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نخســتین بار که قصه  برنج را در روزنامه هفت 
صبح روایت کردیم، از داســتانی روایت کردیم 
که از هخامنشیان آغاز و به ظهرهای تابستانی 
گیلان ختم می شد. حالا اما فصل دیگری از این 
روایت در راه اســت. فصلی که از آشپزخانه ها 
فاصله گرفتــه و بوی برنج از قفســه  مغازه ها و 
قیمت های عجیب وغریب بازار به مشام می رسد.

همه چیز از همان دانه سفید ســاده ای شروع 
می شــود که زمانی قوت غالب بود و حالا مردم 
هر وقت در فروشگاه به قیمت ۲۷۰ هزار تومانی 
یک کیلوگرم برنج نگاه می کنند بخار از سرشان 

بلند می شود.

   قیمت هایی که با طارم و هاشمی 
بالا می کشند

تا چند ســال پیش، اگر کســی از قیمت برنج 
حرف می زد، بیشتر منظورش تفاوت بین طارم 
و هاشــمی بود، یا اینکه فــلان برنج عطری تر 
اســت یا زودتر می پزد. حالا امــا صحبت ها به 
قیمت های سرسام آور رسیده. در خرداد امسال، 
ده کیلوگرم برنج طارم ممتاز چیزی نزدیک به 
دو و نیم میلیون تومان فروخته شــده و حتی 
نیم دانه ها هم قیمت شان از یک میلیون کمتر 
نیست. اما چه شد که دانه سفید دوست داشتنی 
ما به چنین وضعیتی رسید؟ محمد مختاریانی، 
رئیس انجمن تولیدکنندگان برنج ایران، یکی از 
کسانی است که بارها درباره این مسئله هشدار 
داده است. او می گوید آمار تولید در سال گذشته 
اصلا با واقعیت تطابق نداشت. وزارت جهاد اعلام 
کرده بود ۲.۷ میلیون تن برنج تولید شده، اما در 
واقع عددی بین ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن واقعی تر 
بود. همین اشــتباه ســاده، برنامه ریزی برای 

واردات را به هم زد و بازار برنج را به هم ریخت.
مختاریانی همچنین وعده داده که با ورود موج 
جدیدی از برنج های وارداتی و تشــدید نظارت 
بر بازار، طی هفته آینــده قیمت ها روند نزولی 
خواهند گرفت. او تاکید کرده که دستگاه های 
نظارتی آماده برخــورد با هرگونــه احتکار یا 
گران فروشی هســتند. او همچنین گفته است 
که بررسی های میدانی وزارت جهاد کشاورزی 
نشان می دهد که برخی از مراکز عمده فروشی، 
اقدام به نگه داشتن محموله های برنج با هدف 
افزایش قیمت کرده اند و پرونده های تخلفی در 

این زمینه به جریان افتاده است.
طبق آمار رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار 
ایران، قیمت برنج داخلی در یک ماه گذشــته 
حدود ۱۷ درصــد و برنج خارجــی نزدیک به 

۲۵ درصد افزایش یافته است؛ آماری که 
زنگ خطر را برای خانوارهای ایرانی به صدا 

درآورده است.

    از بابــل تا بوشــهر؛ 
بازارهایی که دیگر امن نیستند

علی طاهــری، رئیس اتحادیه برنــج بابل، هم 
روایت های جالبی دارد. او می گوید یک شرکت 
داخلی، بیــش از نیمی از برنج بــازار را در مهر 
و آبان ســال گذشــته کف قیمت از کشاورز 
خریداری کرده و حالا مرحله به مرحله در بازار 
عرضه می کنــد. یعنی یک نــوع احتکار کاملا 
سازمان یافته، بی آنکه اسمی از آن بیاید. به گفته 
طاهری، همان برنج هایی که در زمستان کیلویی 
۱۸۰ هزار تومان خریداری شده بودند، حالا با 
بسته بندی های جدید با قیمتی نزدیک به ۳۰۰ 

هزار تومان فروخته می شوند.
ماجرا وقتی تلخ تر می شــود که می شــنویم 
روزانه بیش از ۱۰ تریلی برنج خارجی وارد بابل 
می شــود. برنج هایی که گاهی با ایرانی قاطی 
می شوند، بسته بندی شــان عوض می شود و با 
نام »فجر« یا »هاشمی« به قیمتی بالا فروخته 
می شوند. یک کیلو برنج پاکســتانی ۹۰ هزار 
تومان اســت، اما همین برنج در بســته بندی 

ایرانی، ۲۴۰ هزار تومان فروخته می شود.

    واردات در وقت اضافه
در این میان، دولت تصمیــم گرفته در اقدامی 
کم ســابقه، ممنوعیت واردات برنــج در فصل 
برداشت را لغو کند. اســتدلال؟ افزایش ذخایر 
اســتراتژیک، جلوگیــری از بحــران غذایی و 
مهار قیمت ها. اما آیــا واردات بدون تخصیص 

ارز به موقع، کمکی به تعادل بــازار می کند؟ 
کریم اخوان اکبری، رئیس هیات مدیره انجمن 
واردکنندگان برنج، می گویــد: »نه«. او معتقد 
اســت واردات بدون ارز، یعنی باز هم بازی در 
زمین دلال ها. در حالی که برنــج هندی با ارز 
ترجیحی باید کیلویی ۵۰ هزار تومان باشــد، 
در بازار آزاد ۸۰ هزار تومان فروخته می شــود. 
پاکســتانی ها هم که قرار بود کیلویی ۶۰ هزار 
تومان باشند، حالا تا ۹۰ هزار تومان هم رفته اند. 
چرا؟ چون وقتی قیمت برنج ایرانی بالا می رود، 
واردکننده هم ســود خود را در بالا نگه داشتن 

قیمت می بیند.

    اختلاط؛ این واژه غریب بازار برنج
یکی از پدیده هایی که در گزارش های اخیر به 
آن زیاد اشاره شده، »اختلاط« است. یعنی برنج 
خارجی را با ایرانی مخلوط می کنند و آن را به 
نام محصول شمال می فروشــند. از شهرهای 
شــمالی گرفته تا مغازه های شهرهای مرکزی 
و جنوبی، این اختلاط حالا به یک روند عادی 
تبدیل شده است. طاهری می گوید برنج هایی 
که در بازار به نام »طارم« فروخته می شوند، گاه 
ترکیبی اند از عنبربوی جنوبی و برنج خارجی 
که فقط با بسته بندی زیبا عرضه می شوند. این 
بازی با اعتماد مردم، نه فقط از نظر اقتصادی، که 
از نظر فرهنگی هم خطرناک است. چون همان 
برنجی که بخار عطرآلودش از فرهنگ و تاریخ 

ما می گفت، حالا دیگر قابل شناسایی نیست.

    چه باید کرد؟
در شرایط فعلی، بازار برنج ایران، نیازمند یک 
بازنگری اساسی در سیاست گذاری است. باید 
به تجربه  کشورهایی مثل هند، پاکستان یا ژاپن 
نگاه کرد. کشورهایی که هم از کشاورزان خود 
حمایت می کنند و هم واردات را با برنامه انجام 
می دهند. برای ما اما، این مهم است که نگذاریم 
داســتان برنج از »بخار قابلمه« به »برچسب 
تقلبی روی کیســه« تبدیل شود. باید مسیر را 
طوری بازنویســی کرد که کشاورز سود واقعی 
ببرد، مصرف کننده اعتماد داشته باشد و بازار، 

رنگ تعادل به خود بگیرد.
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   یادداشت

حدود یک ســال از آغــاز بــه کار دولت 
چهاردهم گذشــته و مســعود پزشکیان، 
حالا در جایگاهی ایستاده است که نه فقط با 
پرونده های جنگ، تحریم، دیپلماسی و فشار 
خارجی روبه روســت، بلکه میدان سیاست 
داخلی نیز به شکل بی سابقه ای به صحنه ای 
برای حمله و بی ثبات ســازی تبدیل شده 
است.آغاز ریاســت جمهوری اش با سقوط 
بالگرد رئیس جمهور پیشین همراه شد، اما 
آنچه روزهای نخست تا به امروز را پرچالش 
کرد، نه فقط میراث سانحه، بلکه تلاش آشکار 
رقبای سیاسی برای شکل دادن به »دولت در 

محاصره« بود.
در تمام ماه های نخســت، گویی هر بحران 
امنیتی، دیپلماتیک یــا منطقه ای، بهانه ای 
برای شکل گیری موج جدیدی از هجمه های 
سیاسی شد؛ هجمه هایی که هدف شان فقط 
نقد نبود، بلکه آشکارا به سمت سلب فعالیت، 
دامن زدن به شایعه استعفا و حتی طرح عدم 
کفایت سیاسی رئیس جمهور نشانه رفته اند.

در میانه  جنــگ ۱۲ روزه ایران و اســرائیل 
و زمانی کــه کشــور در تب و تــاب اولین 
شوک های نظامی قرار داشــت، نخستین 
نشــانه ها از این کارزار پنهــان اما هدفمند 
برجسته شد. تصویری جعلی از استعفانامه  

پزشــکیان در فضای مجازی دست 
به دســت شــد، به همــراه ده ها 
پیامک تهدیدآمیز از شماره هایی 
که از نظر بســیاری، با اکانت های 
ســازمان یافته  تندروها همبسته 

بــود. گرچــه روابــط عمومی 
ریاست جمهوری بلافاصله 

آن را تکذیــب و اقدامی 
برای »تشویش اذهان« 
دانست، اما همین موج 
توانست نخستین گره 
از رشته ای از حملات 
سیاسی را باز کند که 

تا امروز ادامه دارد.
سفر اخیر پزشکیان به 
جمهوری آذربایجان 

و شرکت در اجلاس اکو، 

فصل جدیدی از این کشــمکش را رقم زد. 
یک تصویر ساده از دیدار غیررسمی با الهام 
علی اف - کــه در آن، رئیس جمهــور ایران 
هنگام ورود علی اف از جای خود بلند شــده 
و هم زمان با او می نشیند- برای رسانه های 
مخالــف دولت، دســتمایه  تحلیلی مفصل 
شد. تریبون های مجازی نزدیک به مخالفان 
دولت این صحنه را بــه »نماد بی توجهی به 
وزن نمادیــن بدن رئیس جمهــور« تعبیر 
کردند. تحلیلگران سایبری از آنچه »ضعف 
نمادسازی دیپلماتیک« نامیدند، بهره گرفتند 
تا فضای جدیدی علیه دولت بســازند. این 
روایت تصویری در کنار نقد سفرهای مکرر به 
باکو موجب شد تا بار دیگر تریبون های تندرو 
میدان را در اختیار بگیرند. در همین راستا، 
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی مجلس، در توییتر نوشت:» تشریفات 
ریاســت جمهوری یک هفته کارش را رها 
کند و به رئیس بیاموزد عرصه دیپلماســی 
و ملاقات های رسمی، عرصه چاکرم  نوکرم 
گفتن، عرصه بغل کردن خائنین، عرصه یاالله 
گفتن و دولا شدن نیست.« این سخنان تنها 
بخشی از هجمه های هماهنگ شده ای بود 
که به گفته ناظران، از حوزه نقد معمول فراتر 
رفت و وارد فاز سازمان یافته ای برای تضعیف 
ریاست جمهوری شد. حتی برخی کانال ها و 
رسانه ها به صورت مســتقیم از »پروژه فشار 

حداکثری داخلی« سخن گفتند.
شــورای عالی امنیت ملی، این بار به شکل 
بی ســابقه ای وارد عمل شد. پیامک ها، 
کارزارهای مجازی و موج ســازی های 
رسانه ای پیرامون استعفا و عدم کفایت 
پزشکیان را تهدیدی علیه امنیت ملی 
کشور دانست و برخی از آن ها 
را مســدود کرد. اما این 
دخالت، نه تنها ماجرا را 
ختم نکرد، بلکه نشــان 
داد مســئله فراتر از یک 
نبرد ســایبری یا مجازی 
اســت؛ این یک کشمکش 
ســاختاری بر ســر تــداوم 

دولت داری پزشکیان است.
در برابر این جبهه فشــار، 
از نماینــدگان  برخــی 
و چهره هــای میانــه رو 

کوشیدند توازن را حفظ کنند. احمد انارکی، 
 نماینده رفســنجان، با لحنی صریح گفت:
» تعدادی آدم بسته با نگاه تنگ نظرانه، که 
اصلًا نظرشــان نظر مردم نیست، الان وقت 
پیدا کردند تا موضوعات اختلاف افکن مطرح 
کنند. در حالیکه وقت آن اســت به مسائلی 

بپردازیم که به نفع کشور است.«
بعد از یک دوره توفانی، بحث بر ســر عدم 
کفایت رئیس جمهور، حالا همین مســئله 
با نگاه ســلبی اما دامنه دار از سوی نخبگان 
سیاســی طیف اصولگرا در جریان اســت. 
چهره هایی چون محمــد مخبر، معاون اول 
دولت ســیزدهم، با موضعــی نرم تر طوری 
که تلاش می کنند، فضــا را آرام نگه دارند، 
اظهارات روزهای گذشته را مدیریت کرده اند. 
محمد مخبر، معاون اول دولت ســیزدهم، 
درباره موضوع عــدم کفایت رئیس جمهور 
چنیــن موضعــی را برجســته می کنــد: 
»مسئولین و خواص باید با دلسوزی کمک 
کنند تا این انسجام ادامه پیدا کند.« حداد 
عادل هم جمله ای مشابه گفت: » الان وقت 

این حرف ها نیست.«
با این حال، هم راستایی پیام ها نشان می دهد 
که جنــاح مقابل دولت نیــز به خوبی خطر 
افراطی شدن فضا را درک کرده، اما سکوت 
و تلطیف سیاســی آنان برخلاف فریادهای 
تندروها آنقدر هم  به چشــم نمی آید. البته 
از منظر دولت، این هجمه هــا تازگی ندارد. 

مهاجرانی، سخنگوی دولت، در گفت وگویی 
گفت:» فشارهای سیاســی نکته جدیدی 
نیست؛ در دولت های سازندگی، اصلاحات و 
تدبیر و امید هم بوده است. اما وفاق شکست 
نخورده. وفاق چند سطح دارد. اینکه مردم 
پای کشور ایســتادند، حاصل همین وفاق 
اســت.« اما آیا واقعاً این »وفاق«در فضای 

امروز سیاسی ایران کار می کند؟
آنچه در ماه های اخیر نمایان شده، تنها فشار 
بر یک رئیس جمهور نیســت؛ بلکه سایش 
تمام عیار یک دولت در مســیر فرســایش 
ساختاری قدرت اجرایی اســت. در چنین 
بستری، طرح های گاه  وبی گاه »عدم کفایت«، 
چیزی فراتر از ابزار اعتراض است؛ یک بحران 
در پذیرش نهاد دولت از ســوی بخشــی از 
ساختار سیاسی که هنوز ریشه در انتخابات 
گذشته دارد. فشــارهایی که در دل جنگ، 
دیپلماسی و نشســت های همسایگی بروز 
می کنند، بهانه نیســتند، بلکــه راهبردند. 
پروژه ای که از بیرون مرزها در قالب تحریم 
و تهدید ادامه دارد، در داخــل نیز در قالب 
جنگ روانی، هجمه ســایبری و فرسایش 
مشروعیت سیاسی دنبال می شود. اما مهم تر 
از همه این ها، پرسشی اســت که بی پاسخ 
مانده: اگر در لحظه ای که کشــور به ثبات و 
انسجام نیاز دارد، اراده ای برای حذف سیاسی 
رئیس جمهور وجود داشته باشد، چه بر سر 

نهاد جمهوریت خواهد آمد؟

دولت پزشکیان؛ از میدان جنگ تا کارزارهای مجازی

تندروها همچنان مشغول کارند

روایتی از دو دهه ایستادگی تئاترشهر زیر بار 
بی تصمیمی متولیان

رهگذران،تماشاچی هر روزه دستفروشان 
و دیوارکشی بی پایان اند

نمایشی به نام        
تئاترشهر در حصار 

بگذارید   تهران   روشن   بماند
گزارش میدانی از سازوکارهای نامشخص »ون کافه ها« 

که اشتغال جوانان را به خطر می اندازد

صفحه  6

از غرب به سمت شرق که بیایید، گلدان های غول پیکر زیباسازی شهرداری برای روح بخشی به تهرانی که 
هر روز بی درخت تر می شود، اجازه نمی دهند چیزی از آن طاقی گرد اسلیمی ببینید. اگر از شرق به غرب 
بیایید ممکن است میان دودی که در هوا پراکنده شده نمایی از آن طاقی پشت حائلی از ابر را ببینید. به 
چهارراه ولیعصر که نزدیک شوید، همراه بوی دنبه و کبابی که مشام تان را پر کرده دچار خطای موقعیتی  
می شوید که اینجا کجاست! ســرانجام آن گردی به جا مانده از دوران گذشته را می بینید. آن طاقی که 
روزگاری چون نگین انگشتر بر قلب شهر می درخشید و حالا سال هاست مهجور و رنجیده، استقامت به 

خرج می دهد و هنوز از پای نیفتاده است.

امید محسنی  
               هفت صبح
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    روایت

شاید اگر زائران حج در دوران صفوی، آن نوشیدنی تلخ مزه را از 
ســرزمین حجاز با خود به ایران نمی آوردند، امروز در جای جای 
خیابان های تهران و تبریز و شیراز، کافه هایی پر از عطر قهوه نبود. 
قهوه خیلی پیش از چای به خانه ایرانی ها آمد و از دربار شاه عباس 
تا قهوه خانه های شــهرهای دور و نزدیک به نوشــیدنی محبوب 
ایرانیان تبدیل شد. نوشــیدنی    که هم انرژی می داد، هم بهانه ای 
بود برای گفت وگوی های طولانی و گاهی هم پز روشــنفکری و 
باکلاسی. در دوران قاجار هم قهوه قجری راهی بود برای سرکوب 
و حذف دگراندیشان و کسانی که کله شان به جای بوی قهوه، بوی 
قورمه سبزی می داد   اما حالا، در عصر تورم و گرانی، همان قهوه 
یک نوشیدنی لوکس است؛ شبیه یک عطر خارجی که به سختی 

و ناز روی میزهای چوبی کافه ها می نشیند.

   از‌شاه‌نشین‌ها‌تا‌قهوه‌خانه‌ها
قهوه برای نخســتین بار توســط زائران مکه به ایران رسید و به 
ســرعت جای خود را در زندگی روزمره باز کرد. در عصر صفوی 
در دربار مراسم نوشیدن قهوه برگزار می شد و قهوه چی مسئول 
دم کردن و سرو آن بود و جایگاهی رسمی و مهم داشت. در شهرها، 
قهوه خانه ها محل گردهمایی اهل فکر، سیاســت ورزان و مردم 
عادی بودند. چای هنوز نیامده بود و قهوه بی رقیب در فنجان ها 
جا خوش می کرد. نام قهوه خانه از همان ایام به ارث مانده هرچند 

در آن چای و املت می فروشند.
اما تجارت بر مدار جغرافیاست. ایران به هند و چین نزدیک تر بود 
تا به اتیوپی و برزیل، پس وقتی جاده  ابریشم چای را راحت تر از 
قهوه به ایران می رســاند، کالای نو به بازار آمد و نوشیدنی جدید 

خیلی زود جای قهوه را گرفت. 

   قهوه‌بازگشت‌‌اما‌گران!
با شــروع دهه ۹۰، نســل جدید شــهروندان ایرانی، به ویژه در 
کلانشهرها، به کافه ها روی آوردند. قهوه دیگر فقط نوشیدنی نبود 
بلکه سبک زندگی بود. اسپرسو، آمریکانو، لاته و قهوه دمی، جای 
قهوه ترک و عربی را گرفتند و کافه های نسل سوم از راه رسیدند. 
کافه هایی با ترکیبی از طراحی مدرن، موســیقی ملایم، کتاب، 
گالری و معاشــرت. اقتصاد کوچکی حول قهوه شکل گرفت و از 
واردات دانه ها تا آموزش باریستا، از تجهیزات پیشرفته دم آوری تا 

عکاسی از فنجان ها برای اینستاگرام رونق یافت.
اما حالا، درست در میانه رشد این فرهنگ شهری، موج تورم آمده 

و چراغ بسیاری از این کافه ها را کم سو کرده است.

   تورم‌به‌تلخی‌قهوه‌‌سرد
در یک سال گذشــته، قیمت قهوه وارداتی نزدیک به ۸۰ درصد 
افزایش یافته است. آمارهای غیررسمی می گویند که در تهران، 
یک شات اسپرسوی ساده در کافه ای معمولی از ۴۰ هزار تومان 
به بالای ۹۰ هزار تومان رسیده است. هزینه شیر، شکر، شکلات و 
حتی فنجان های بیرون بر هم سر به فلک کشیده. اگر تا چند وقت 
پیش، یک کافه با سرو قهوه می توانســت درآمد پایداری داشته 
باشد، حالا برای بقا ناچار است منوی غذا اضافه کند، نیروی کار را 

کاهش دهد یا حتی به بیرون بر تبدیل شود.

   کافه‌هایی‌که‌بی‌صدا‌خاموش‌می‌شوند
آمار دقیقی در دســت نیســت، اما وبســایت اقتصــاد 2۴ در 
بررســی های میدانی در شــهرهای مختلف نشــان می دهد که 

تعداد زیادی از کافه های کوچک و متوســط یا تعطیل شــده اند 
یا فعالیت شان را به حداقل رســانده اند. این خاموشی ها پر سر و 
صدا نیستند و بی هیاهو اتفاق می افتند. یک روز می بینی آن کافه 
محبوبت دیگر باز نشد. دلیل؟ نه فقط گرانی قهوه، بلکه اجاره های 
سنگین، کاهش قدرت خرید مشتری ها  و سیاست های حمایتی 

ناکارآمد.
یکی از کافــه داران در مرکز تهران می گوید: »حتی اگر ســود را 
نصف کنیم، باز نمی رســیم. خرج و دخل مان به هم نمی خورد. 
دانه قهوه ای که پارســال ۸۰۰ هزار تومان می خریدیم، حالا یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شده.« شــیر و لبنیات هم، با بحران 
عرضه و قیمت دست به گریبان اند. نتیجه؟ فهرست منوها کوتاه تر 
شده، طعم ها تغییر کرده و بسیاری از کافه ها سعی دارند با حذف 

هزینه ها به حیات شان ادامه دهند.

   قهوه؛‌تلخ‌تر‌از‌همیشه
اگر تا دیروز قهوه نوشیدنی طبقه متوسط بود، حالا دارد به کالایی 
لوکس بدل می شود. باریستاها دیگر فقط دغدغه  کیفیت دانه و 
زمان عصاره گیری ندارند، بلکه نگران این اند که مشتری بعدی، 

آیا اصلًا پا به کافه می گذارد یا نه.
در شهرهای کوچک تر، نرخ تعطیلی کافه ها حتی بالاتر از تهران 
است. تورم، افزایش و تلاطم قیمت ارز، نوسان قیمت ها و آینده 
مبهم، همه دست به دست داده اند تا کافه ها از جایگاه فرهنگی-

اجتماعی شان فاصله بگیرند و به نقطه ای برسند که بود و نبودشان 
دیگر واضح نیست.

   آینده‌ای‌در‌هاله‌ای‌از‌بخار
آیا موج تعطیلی کافه ها در شهرهای کوچک و بزرگ ادامه خواهد 
داشت؟ شاید. شــاید هم نه. اما مسلم است که اگر تصمیم گیران 
اقتصادی کشور به جایگاه فرهنگی کافه ها و اقتصاد ظریف پشت 
آن توجه نکنند با صنعتی خامــوش روبه رو خواهیم بود. صنعتی 
که فقط فروش قهوه نیست؛ فرصتی اســت برای اشتغال، برای 

معاشرت، برای اندیشیدن.
در دنیای متصل امروز، کافه فقط جایی برای نوشــیدن نیست؛ 
نمادی اســت از تحولات فرهنگی، اقتصادی  و حتی سیاسی. به 
محاق رفتن این فضاها، چیزی بیش از تعطیلی یک مغازه و کاسته 

شدن از فضای عمومی جامعه است. 

گرانی‌و‌بی‌ثباتی‌اقتصادی،‌چراغ‌کافه‌ها‌را‌خاموش‌می‌کند

قهوه،‌قربانی‌تورم

گروه‌اقتصاد|‌ســولانا،‌یکی‌از‌رمزارزهای‌محبوب‌ایرانی‌هاست.‌رمزارزی‌که‌با‌نام‌اختصاری‌
SOL شناخته‌می‌شود‌و‌حالا‌در‌جایگاه‌ششم‌جدول‌ارزشمندترین‌ارزهای‌دیجیتال‌جهان‌
ایستاده.‌برخلاف‌اسکناس‌هایی‌که‌در‌دست‌می‌چرخند‌یا‌ســکه‌هایی‌که‌در‌کیف‌پول‌جا‌
می‌گیرند،‌ســولانا‌فقط‌در‌فضای‌مجازی‌معنا‌دارد‌و‌درست‌مثل‌بیت‌کوین‌یا‌اتریوم،‌یک‌ارز‌
دیجیتال‌است،‌یعنی‌نوعی‌پول‌بی‌جسم‌که‌فقط‌در‌کیف‌پول‌های‌الکترونیکی‌جابه‌جا‌می‌شود.

چگونه‌یک‌دانشجوی‌اقتصاد‌از‌نوسان‌های‌‌رمزارز‌پول‌درمی‌آورد؟

سولانا؛ از صعود  ۷۰ درصدی  تا   ریزش  ۶۸ درصدی

بازار سولانا چقدر می ارزد؟ 
در‌حال‌حاضر،‌ارزش‌کل‌بازار‌سولانا‌به‌مرز‌‌۹۵
میلیارد‌دلار‌رسیده‌است؛‌رقمی‌که‌اگر‌بخواهیم‌

آن‌را‌ساده‌کنیم‌یعنی‌اگر‌همه‌واحدهای‌سولانا‌را‌با‌
قیمت‌امروز‌بفروشند،‌چنین‌مبلغی‌به‌دست‌می‌آید.‌

همین‌رقم‌قابل‌توجه‌باعث‌شده‌تا‌این‌ارز‌در‌
ردیف‌ششم‌فهرست‌باارزش‌ترین‌رمزارزهای‌
دنیا‌قرار‌بگیرد؛‌جایگاهی‌که‌برای‌یک‌ارز‌

جوان،‌موفقیتی‌چشمگیر‌محسوب‌
می‌شود.

 قیمت تاریخی 
و افت فعلی

بالاترین‌قیمتی‌که‌سولانا‌تا‌حالا‌داشته‌در‌
تاریخ‌‌۳۰دی‌‌۱۴۰۳ثبت‌شده؛‌آن‌زمان‌هر‌
واحد‌آن‌‌۲۶۱.۷۸دلار‌می‌ارزید.‌در‌حال‌
حاضر،‌قیمت‌سولانا‌نسبت‌به‌آن‌زمان‌

حدود‌‌۳۲درصد‌پایین‌تر‌آمده‌
است.

معامله گران حرفه ای از ریزش 
قیمت هم سود می برند

در‌میان‌این‌نوسان‌ها،‌معامله‌گرانی‌هستند‌که‌با‌شناخت‌
و‌مهارت،‌نه‌تنها‌از‌بازار‌عقب‌نمانده‌اند،‌بلکه‌موفق‌به‌کسب‌
سود‌شده‌اند.‌پوریا،‌‌۲۱ساله‌و‌دانشجوی‌رشته‌اقتصاد،‌یکی‌از‌
این‌افراد‌است.‌او‌که‌این‌روزها‌فقط‌روی‌سولانا‌و‌در‌تایم‌فریم‌‌۱۵
دقیقه‌ای‌معامله‌می‌کند،‌درباره‌تجربه‌خود‌می‌گوید:‌»برخلاف‌
بازار‌یک‌طرفه‌بورس‌ایران‌که‌مردم‌فقط‌در‌صورت‌رشد‌قیمت‌
خوشحال‌می‌شوند‌و‌از‌افت‌آن‌وحشت‌دارند،‌بازار‌رمز‌ارزها‌
این‌گونه‌نیست.‌برای‌من‌مهم‌نیست‌روند‌صعودی‌باشد‌
یا‌نزولی،‌اگر‌تحلیل‌درستی‌داشته‌باشم،‌در‌هر‌دو‌

حالت‌می‌توانم‌معامله‌های‌سودآور‌انجام‌
دهم.«

 سولانا چه سهمی
 از بازار رمزارز دارد؟ 

در‌کنار‌این‌ارزش‌کل،‌مفهومی‌دیگر‌هم‌وجود‌دارد‌که‌
در‌دنیای‌رمزارزها‌اهمیت‌دارد:‌دامیننس.‌یعنی‌اینکه‌
هر‌رمزارز‌چه‌سهمی‌از‌کل‌بازار‌را‌به‌خود‌اختصاص‌داده.‌
دامیننس‌سولانا‌اکنون‌‌۲.۴۶درصد‌است؛‌یعنی‌از‌میان‌
تمام‌سرمایه‌هایی‌که‌روی‌رمزارزها‌خوابیده،‌حدود‌دو‌و‌
نیم‌درصدش‌به‌سولانا‌اختصاص‌دارد.‌عددی‌که‌شاید‌

کوچک‌به‌نظر‌برسد،‌اما‌در‌بازاری‌که‌میلیاردها‌
دلار‌در‌آن‌دست‌به‌دست‌می‌شود،‌همین‌

درصدها‌هم‌مهم‌اند.

قیمت دیروز
در‌لحظه‌تنظیم‌این‌گزارش،‌هر‌واحد‌سولانا‌با‌قیمت‌

‌۱۷۷.۲۹دلار‌معامله‌می‌شود.‌اگر‌قیمت‌تتر‌را‌حدود‌‌۸۸
هزار‌تومان‌در‌نظر‌بگیریم،‌هر‌سولانا‌چیزی‌حدود‌‌۱۵میلیون‌و‌

‌۶۰۰هزار‌تومان‌ارزش‌دارد؛‌قیمتی‌که‌به‌سادگی‌نشان‌می‌دهد‌چرا‌
معامله‌گران‌ایرانی‌این‌ارز‌را‌جدی‌می‌گیرند.‌اما‌بازار‌همیشه‌آرام‌
نمی‌ماند.‌طی‌‌۲۴ساعت‌گذشته‌)در‌لحظه‌تنظیم‌این‌خبر(‌سولانا‌
‌۲.۴۱درصد‌افت‌قیمت‌را‌تجربه‌کرده‌است؛‌یعنی‌اگر‌یک‌واحد‌از‌
این‌ارز‌داشتید،‌دیروز‌کمی‌کمتر‌می‌ارزید.‌با‌این‌حال،‌حجم‌
معاملاتی‌که‌در‌همین‌بازه‌روی‌سولانا‌انجام‌شده‌بیش‌از‌
‌۷.۴میلیارد‌دلار‌بوده،‌عددی‌که‌نشان‌می‌دهد‌این‌ارز‌

هنوز‌هم‌در‌رادار‌سرمایه‌گذاران‌بزرگ‌و‌کوچک‌
حضور‌پررنگی‌دارد.

روز‌دوشنبه،‌‌۲۴دی‌ماه‌۱۴۰۳،‌قیمت‌ســولانا‌به‌حدود‌‌۱۶۹دلار‌رسیده‌بود‌‌اما‌
فقط‌طی‌چند‌روز‌با‌جهشی‌قابل‌توجه‌به‌‌۲۹۵دلار‌افزایش‌یافت.‌این‌رشد‌سریع‌
اگرچه‌توجه‌بسیاری‌از‌فعالان‌بازار‌را‌جلب‌کرد،‌اما‌پایدار‌نماند.‌پس‌از‌آنکه‌سولانا‌
به‌نزدیکی‌مرز‌روانی‌‌۳۰۰دلار‌رسید،‌روند‌نزولی‌آن‌آغاز‌شد.‌در‌پی‌نوسان‌های‌
پیاپی،‌قیمت‌این‌رمزارز‌سرانجام‌هجده‌فروردین‌‌۱۴۰۴به‌‌۹۴دلار‌سقوط‌کرد،‌یعنی‌
چیزی‌حدود‌‌۶۸درصد‌از‌ارزش‌خود‌را‌از‌دست‌داد.‌با‌این‌حال،‌این‌افت‌شدید‌برای‌
فعالان‌بازار‌نگران‌کننده‌نبود.‌در‌بازارهای‌دوطرفه،‌معامله‌گران‌می‌توانند‌حتی‌از‌
کاهش‌قیمت‌ها‌نیز‌ســود‌ببرند‌و‌این‌ویژگی‌به‌ابزار‌مهمی‌برای‌کنترل‌هیجانات‌
بدل‌شده‌است.‌سولانا‌پس‌از‌این‌ریزش،‌روندی‌آهسته‌و‌تدریجی‌به‌سمت‌بازیابی‌
قیمت‌آغاز‌کرد‌و‌در‌مدت‌‌۴۶روز‌توانست‌خود‌را‌به‌محدوده‌‌۱۸۷دلار‌برساند.‌اما‌
دوباره‌تحت‌فشار‌عرضه‌قرار‌گرفت‌و‌تا‌سطح‌‌۱۲۶دلار‌کاهش‌یافت.‌از‌دوم‌تیرماه‌
بار‌دیگر‌نشانه‌هایی‌از‌بازگشت‌اعتماد‌به‌بازار‌سولانا‌مشاهده‌شد.‌این‌رمزارز‌در‌
تلاش‌برای‌عبور‌از‌مقاومت‌های‌قیمتی‌پیشین،‌دوباره‌صعود‌خود‌را‌آغاز‌کرد‌و‌در‌

روزهای‌اخیر‌موفق‌شد‌تا‌محدوده‌‌۱۷۸دلار‌رشد‌کند‌و‌در‌آن‌تثبیت‌شود.

فراز و فرود قیمت یک رمزارز 

شش توصیه برای معامله گران سولانا 
پوریا‌تاکید‌می‌کند‌که‌برای‌فعالیت‌در‌بازار،‌یک‌اســتراتژی‌
مشخص‌دارد‌و‌بدون‌انحراف‌از‌دســتورالعمل‌هایش‌معامله‌
می‌کند.‌او‌با‌ماژیک‌روی‌دیوار‌مقابل‌لپ‌تاپش‌نوشته‌»فقط‌

استراتژی«.‌او‌نظم،‌صبوری‌و‌پایبندی‌به‌تحلیل‌شخصی‌را‌راز‌
موفقیت‌خود‌می‌داند،‌چیزی‌که‌در‌دنیای‌پرریسک‌رمزارزها،‌
بیش‌از‌هر‌چیز‌دیگر‌ارزشمند‌است.‌در‌میان‌آن‌همه‌تحلیل‌و‌

نمودار،‌گاهی‌یک‌تریدر‌باتجربه‌با‌چند‌جمله‌ساده،‌قواعدی‌به‌
دست‌می‌دهد‌که‌از‌هر‌کتابی‌پرُمایه‌تر‌است.‌نگاه‌این‌معامله‌گر‌

جوان‌به‌بازار‌را‌در‌این‌چند‌نکته‌می‌توان‌دید:

‌چه بازار یک باره صعودی شده باشد، چه افت شدیدی کرده 
باشد، مستقیم وسط موج نپرید! صبر کن حداقل یک »دوره 

تنفس« یا »یک بند« بگذرد. این وقفه ها معمولاً به بازار فرصت 
می دهد تا وضعیت خودش را مشخص کند و تو را از تریدهای 

هیجانی نجات می دهد.

به کانال های قیمتی توجه کن!
‌نمودار قیمت معمولاً بین دو خط فرضی بالا و پایین 

)سقف و کف کانال( نوسان می کنه. بهترین وقت برای ورود 
به معامله، زمانی هست که قیمت نزدیک به کف یا سقف 

کانال باشه و سیگنال تحلیل تکنیکال هم در همون جهت 
باشه. یعنی مثلًا وقتی قیمت به کف کانال رسیده و سیگنال 

رشد میده، وقت خوبیه برای خرید.

 حرکت خوب،
 حرکتی آرام است!

‌اگر روند از همان اول با برخورد )تاچ( به سطح 
حمایتی یا مقاومتی مشخصی شروع شده باشد و 
کم کم بالا یا پایین برود )نه به صورت انفجاری(، 
احتمال ادامه دار بودنش بیشتر است. این یعنی 

می توانی بیشتر به آن روند اعتماد کنی.

تایم فریم های مختلف فقط برای 
دید بهترن، نه تصمیم نهایی!

‌مثلًا شاید بخوای در نمودار یک ساعته معامله کنی، 
ولی نگاه کردن به تایم روزانه یا چهار ساعته بهت یه 

دید کلی تر از روند بازار می ده. اما تصمیم نهایی رو باید 
تو همون تایمی بگیری که باهاش ترید می کنی، نه با 

تایم های بلندتر.

 اگه در سودی و قیمت زیادی 
جهش کرده، محتاط باش!

‌وقتی در معامله ای هستی که سود داده و بازار با سرعت زیادی 
بالا رفته، حواست باشد! ممکنه وقت برگشتن قیمت رسیده باشه. 
برای همین گاهی خوبه در تایم فریم ۵ دقیقه ای )نمودار کوتاه مدت( 
بررسی کنی و اگر احساس کردی داره برمی گرده، همون جا سودت 

رو ذخیره )سیو سود( کنی. 

هر ۱۵ دقیقه یه نگاه بنداز، نترس!
‌لازم نیست مدام چشم به نمودار بدوزی، اما اگر در 

تایم فریم پانزده دقیقه معامله می کنی یک بررسی کوتاه 
هر ۱۵ دقیقه می تونه جلوی ضرر رو بگیره. خیلی ها از 

نگاه کردن به روند می ترسن چون ممکنه تصمیم سختی 
لازم باشه، اما اتفاقا بررسی منظم باعث میشه مدیریت 

بهتری روی معامله هات داشته باشی.

بعد از هر جهش یا ریزش، عجله نکن!

 ارزش کل بازار سولانا به مرز ۹۵ 
میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی 
که اگر بخواهیم آن را ساده کنیم 
یعنی اگر همه واحدهای سولانا را 

با قیمت امروز بفروشند، چنین 
مبلغی به دست می آید.

اگر قیمت تتر را حدود ۸۸ هزار 
تومان در نظر بگیریم، هر سولانا 

چیزی حدود ۱۵ میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومان ارزش دارد؛ قیمتی 

که به سادگی نشان می دهد چرا 
معامله گران ایرانی این ارز را 

جدی می گیرند.

قهوه برای نخستین بار توسط زائران مکه به ایران 
رسید و به سرعت جای خود را در زندگی روزمره باز 
کرد. در عصر صفوی در دربار مراسم نوشیدن قهوه 
برگزار می شد و قهوه چی مسئول دم کردن و سرو آن 
بود و جایگاهی رسمی و مهم داشت
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ایران و اروپا در لبه پرتگاه؛ مکانیسم 
ماشه و آینده مذاکرات هسته ای

  یادداشت

هفت‌صبح| دیپلمات های ارشد تروئیکای اروپا )فرانسه، بریتانیا و آلمان( به 
همراه  کایا کالاس  مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در تماس ویدیویی 
پنجشــنبه هفته گذشــته با  عباس عراقچی  وزیر خارجه ایــران، بر ضرورت 
ازسرگیری فوری مذاکرات هســته ای تأکید کردند. به گزارش رویترز و وزارت 
خارجه فرانســه، آنها هشــدار داده اند که در صورت عدم پیشرفت ملموس تا 
پایان تابستان 202۵، مکانیسم ماشه )اسنپ بک( فعال خواهد شد که تمامی 
تحریم های سازمان ملل علیه ایران را بازمی گرداند. این مکانیسم، ذیل برجام 
)توافق هسته ای 201۵(، اهرمی برای فشار بر ایران است. اروپا همچنین پیشنهاد 
تمدید ضرب الاجل اکتبر را مطرح کرده، مشروط به اینکه ایران گفت وگوهای 
هسته ای با آمریکا و اروپا را از سر بگیرد و همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
را تقویت کند. پیشنهاد محدودسازی ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نیز بخشی 

از این مذاکرات است، هرچند جزئیات آن هنوز مبهم است.

‌‌‌ایران؛‌رد‌تهدید‌و‌تأکید‌بر‌دیپلماسی‌عادلانه
عراقچی اما در واکنش به تهدیدات همتایان انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در حساب ایکس خود نوشت که سیاست فشار و 
تهدید به اسنپ بک فاقد مشروعیت حقوقی و اخلاقی است. او با اشاره به خروج 
یکجانبه آمریکا از برجام در سال 201۸ و ترک میز مذاکرات توسط واشنگتن 
در ژوئن 202۵، تأکید کرد که ایران مســئول بن بست کنونی نیست. مسئول 
سیاست خارجی کشــورمان خواســتار مذاکراتی عادلانه، متوازن و مبتنی بر 
منافع متقابل شد و از اروپا خواست از سیاست های فرسوده تهدید دست بکشد. 
این موضع نشان دهنده عزم ایران برای حفظ استقلال در مذاکرات و مقاومت 
در برابر فشارهای یکجانبه اســت. تهران همچنین به حمایت متحدان خود، 
به ویژه روسیه و چین در شورای امنیت، چشم دوخته تا از فعال سازی اسنپ بک 

جلوگیری کنند.

‌‌‌‌مذاکرات‌احتمالی‌و‌روزنه‌ای‌برای‌دیپلماسی‌در‌دل‌تاریکی
در میانه این تقابل، خبرگزاری آکسیوس به نقل از منابع مطلع گزارش داده که 
هفته آتی، دیپلمات های ارشد ایرانی ازجمله  کاظم غریب آبادی  معاون حقوقی 
وزارت خارجه و  مجید تخت روانچی  معاون سیاســی وزیر خارجه، احتمالًا با 
نمایندگان تروئیکای اروپا در وین یا ژنو دیــدار خواهند کرد. هدف این دیدار، 
بررسی امکان احیای توافق هسته ای یا دست کم تمدید ضرب الاجل اسنپ بک 
است.  لارنس نورمن  خبرنگار وال استریت ژورنال، نیز تأیید کرده که در تماس 
اخیر، پیشنهاد تمدید یک باره ضرب الاجل مطرح شده اما موفقیت آن به موافقت 
ایران و متحدانش، روسیه و چین، بستگی دارد. این مذاکرات می تواند گامی برای 
کاهش تنش ها باشد اما اختلافات عمیق، ازجمله در مورد شرایط محدودسازی 

برنامه هسته ای ایران، چشم انداز را شکننده کرده است.

‌‌‌‌صلح‌یا‌تقابل؟
تهدید اسنپ بک از سوی اروپا در کنار موضع سرسختانه ایران، مذاکرات را به لبه 
پرتگاه کشانده است. اروپا با تعیین ضرب الاجل تابستان، به دنبال فشار حداکثری 
اســت اما ایران با تأکید بر عدالت و رد تهدیدات، مسیر دیپلماسی را پیچیده 
کرده است. اگر مذاکرات هفته آینده به نتیجه نرسد، فعال سازی مکانیسم ماشه 
می تواند تحریم های گســترده ای را بازگرداند و تنش ها را به سطحی بی سابقه 
برساند. با این حال، پیشنهاد تمدید ضرب الاجل نشان دهنده تمایل اروپا به حفظ 
روزنه دیپلماسی است. موفقیت این مذاکرات به انعطاف پذیری طرفین، اجتناب 

از اقدامات تقابلی و نقش میانجی گرانه روسیه و چین بستگی دارد.

‌‌‌‌آیا‌دیپلماسی‌غالب‌خواهد‌شد؟
تمدید ضرب الاجل اسنپ بک می تواند فرصتی برای احیای برجام فراهم کند اما 
موانع متعددی پیش روست. ایران خواستار رفع تحریم ها و تضمین هایی برای 
پایبندی طرف مقابل اســت، در حالی که اروپا و آمریکا بر محدودسازی برنامه 
هسته ای تأکید دارند. تضمین های درخواستی تهران به خصوص بعد از جنگ 
اخیر به شدت در دستور کار ایران اســت. در این میان نقش آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در راســتی آزمایی تعهدات تهران نیز حیاتی است اما همکاری دو 
طرف )ایران با آژانس( در ماه های اخیر کاهش یافته است. البته حمایت روسیه و 
چین از ایران می تواند توازن قدرت در شورای امنیت را به نفع تهران تغییر دهد. 
با این حال، هرگونه اشتباه محاسباتی از سوی طرفین می تواند به جای صلح، 
به تشدید بحران منجر شود. مذاکرات هفته آینده آزمونی سرنوشت ساز برای 

دیپلماسی خواهد بود.

‌‌‌بن‌بســت‌پوتین؛‌جنگ‌فرسایشی‌و‌
اشتباهات‌استراتژیک

چرخش اخیر سیاســت آمریکا بیش از هر چیز 
نتیجه بن بست اســتراتژیک ولادیمیر پوتین در 
جنگ اوکراین اســت. پوتین در آغاز تهاجم در 
ســال 2022، تصور می کرد می تواند اوکراین را 
ظرف چند هفته تصرف کند اما ســه سال بعد، 
روسیه درگیر جنگی فرسایشی شده که تاکنون 
حدود یک میلیون تلفات انسانی به همراه داشته 
اســت. نابودی هزاران تانک، خودروهای زرهی 
و تجهیزات نظامی نتوانســته اهداف کرملین را 
محقق کند. پوتین با افزایش حملات موشــکی 
و پهپادی و اســتقرار بیش از ۶00هزار ســرباز، 
همچنان بــه دنبال تغییر روند جنگ اســت اما 

خطوط تماس در حالت بن بست باقی مانده اند.
به گفتــه کارشناســان، به کارگیری 

گســترده پهپادها از هر دو سو، 
پیشروی زمینی را به عملیاتی 

پرهزینه و خطرناک تبدیل 
کــرده اســت. اوکراین 
برنامه دارد تا پایان سال 
4 میلیون پهپاد تولید کند 
که می تواند سدی محکم 

در برابــر حملات روســیه 

ایجاد کند. با این حال، کاهش ذخایر دفاع هوایی 
کی یف در ماه های گذشته، به مسکو فرصت داده 
تا زیرساخت های حیاتی اوکراین را هدف قرار دهد. 
ارسال ســامانه های پاتریوت و موشک های اتکمز 
می تواند این تهدید را تا حــد زیادی خنثی و توان 

دفاعی اوکراین را احیا کند.

‌‌‌اهرم‌های‌اقتصادی‌و‌مصادره‌
دارایی‌های‌روسیه

یکی از مهم ترین پیشنهادات برای تقویت اوکراین، 
آزادسازی دارایی های بلوکه شده روسیه به نفع این 
کشور است. »فیلیپ زلیکوف« مدیر سابق امنیت 
ملی، تخمین می زند که ایالات متحده به تنهایی 
۵0 میلیارد دلار از دارایی های نقدی روســیه را 
در اختیار دارد، در حالی که مجموع دارایی های 
مسدودشده این کشور در غرب به ۳00 
میلیارد دلار می رسد. اختصاص 
این منابع به اوکراین می تواند 
ظرفیــت تولیــد داخلی 
تســلیحات این کشور را 
تا ســه برابر افزایش دهد 
و ماشــین جنگی روسیه 
را تضعیــف کنــد. اگرچه 
مصادره این دارایی ها از نظر 

سیاسی پیچیده است اما واشنگتن می تواند به طور 
مســتقل اقدام کند؛ بدون نیاز به موافقت کامل 
اروپا. این اقدام نه تنها از نظر مالی بلکه به عنوان 
نمادی از عدالت تاریخی، می تواند پوتین را تحت 
فشار قرار دهد. با این حال، بعید به نظر می رسد 
که دونالد ترامپ، با وجود چرخش اخیر، به این 

زودی ها چنین گامی بردارد.

‌‌‌‌تسلیحات‌تهاجمی؛‌از‌اتکمز‌تا‌تاماهاوک
بســته کمکی جدید آمریکا شامل موشک های 
دوربرد اتکمز است که می توانند پایگاه های نظامی 
و لجستیکی روسیه را در عمق خاک این کشور 
هدف قرار دهند. این موشــک ها، اگرچه قادر به 
هدف گیری مسکو نیستند اما می توانند حاشیه 
مانور ارتش روسیه را محدود کنند. بحث انتقال 
موشــک های کروز تاماهاوک که توانایی هدف 
قرار دادن مسکو و ســن پترزبورگ را دارند، نیز 
مطرح بوده اما فعلًا کنار گذاشته شده است. با این 
حال، منابع آگاه می گویند در صورت نیاز به اهرم 

قوی تر، این گزینه می تواند دوباره بررسی شود.
ترامپ در گفت وگوی اخیر خود با زلنسکی، صراحتاً 
پیشــنهاد حمله به اهداف کلیدی روسیه را مطرح 
کــرده و تأکید کرده کــه اوکراین باید فشــار را بر 
مسکو و ســن پترزبورگ افزایش دهد. این موضع 

نشــان دهنده  تهاجمی 
عزم رئیس جمهور آمریکا 

برای تغییر معادلات جنگ 
است اما همزمان خطر تشدید 

تنش ها را افزایش می دهد.

‌‌‌‌مخاطرات‌مسیر‌جدید؛‌صلح‌یا‌انفجار؟
»دیوید ایگناتیوس« ستون نویس واشنگتن پست 
هم در همین باره معتقد اســت که استراتژی 
جدید ترامپ ترکیبی از قدرت نظامی و فشــار 
اقتصادی اســت که می تواند پوتین را وادار به 
مذاکره کند. با این حال، این رویکرد مخاطراتی 
جدی به همــراه دارد. تصمیمات غیرمنتظره 
ترامپ که ریشه در ســبک مدیریت تجاری او 
دارد، ممکن است به تشدید بحران منجر شود. 
او در پاسخ به پرسشــی درباره واکنش آمریکا 
در صورت بالا بردن سطح تنش توسط پوتین، 
از پاســخ صریح طفره رفت و تنها گفت: »من 
فقــط می خواهم این جنگ تمام شــود«. این 
ابهام، همراه با تهدیــدات نظامی و اقتصادی، 
پرسش هایی درباره پایداری این استراتژی ایجاد 
کرده است. آیا پوتین که بارها درخواست های 
آتش بس را نادیده گرفته، تحت فشــار تسلیم 
خواهد شــد یا این اقدامات به تشدید تنش و 

گسترش دامنه درگیری 
منجر خواهد شــد؟ در 
مجمــوع بایــد گفــت 
 چرخش استراتژیک دونالد 
ترامپ در قبال جنگ اوکراین، 
از ارسال تسلیحات پیشرفته تا تهدید 
تعرفه های سنگین، نشان دهنده تلاشی برای 
خروج از بن بست کنونی اســت. این اقدامات 
می تواند توان دفاعــی اوکراین را تقویت کرده 
و پوتین را تحت فشــار قرار دهد. با این حال، 
موفقیت این اســتراتژی بــه عوامل متعددی 
ازجملــه واکنش کرملیــن، حمایت متحدان 
ناتو و توانایی اوکرایــن در بهره برداری از منابع 
جدید بستگی دارد. اگرچه چشــم انداز صلح 
همچنان دور از دســترس به نظر می رســد اما 
اقدامات اخیر آمریکا، ازجمله ارسال سامانه های 
پاتریوت و احتمال آزادسازی دارایی های روسیه، 
می تواند نقطه عطفی در جنگ باشد. با این حال، 
همانطور که تاریخ نشان داده، مسیر صلح اغلب با 
مخاطرات و انفجارهای غیرمنتظره همراه است. 
آیا ترامپ می تواند با این رویکرد ساختارشکنانه، 
پوتین را به تســلیم وادارد یا این استراتژی به 
بحرانی بزرگ تر منجر خواهد شــد؟ پاسخ این 

پرسش شاید در ۵0 روز آینده روشن شود.

    گزارش

چرخش‌استراتژیک‌
ترامپ‌در‌قبال‌جنگ‌اوکراین،‌از‌

ارسال‌تسلیحات‌پیشرفته‌تا‌تهدید‌
تعرفه‌های‌سنگین،‌نشان‌دهنده‌تلاشی‌
برای‌خروج‌از‌بن‌بست‌کنونی‌است.‌این‌
اقدامات‌می‌تواند‌توان‌دفاعی‌اوکراین‌

را‌تقویت‌کرده‌و‌پوتین‌را‌تحت‌
فشار‌قرار‌دهد

گروه‌سیاسی|‌هرچند پیشتر هم پیشنهاد 
و فشار به منظور جابه جایی فلسطینیان از غزه 
شکســت خورده بود اما به گزارش اکسیوس، 
رئیس موساد مجدداً از واشــنگتن خواسته تا 
کشورهایی مانند اتیوپی، اندونزی و لیبی را با 
مشوق هایی به پذیرش فلسطینیان غزه ترغیب 
کند. این درخواست بخشی از ماموریت نتانیاهو 
به موســاد برای یافتن مقاصدی برای انتقال 
ســاکنان غزه اســت. دونالد ترامپ نیز پیشتر 
ایده ای جنجالی برای »به دست گرفتن کنترل 
غزه« و اسکان فلسطینیان در کشورهای دیگر 
مطرح کرده بــود، طرحی کــه او آن را تبدیل 
غزه به »ریویــرای خاورمیانــه« توصیف کرد. 
این پیشــنهاد با هدف بازســازی غزه به عنوان 
منطقه ای تفریحی مطرح شد اما با محکومیت 

گسترده بین المللی مواجه شد.

‌‌انتقال‌اجباری‌و‌نقض‌قوانین‌بین‌المللی
طرح رئیس موساد کپی برداری از طرح دونالد 
ترامپ با هدف انتقال اجباری فلسطینیان است. 
همان زمان  آنتونیو گوترش  دبیرکل ســازمان 
ملل و  ولکر تورک  کمیســر عالی حقوق بشــر، 
این اقدام را نقض قوانیــن بین المللی و مصداق 
»پاکســازی قومی« خواندند. کشورهای عربی 
مانند مصــر، اردن، عربســتان و قطر، متحدان 
آمریکا )بریتانیا، فرانسه و آلمان( و رقبایی مانند 
چین و روسیه، با تأکید بر راه حل دو کشوری، این 
طرح را رد کردند.  محمود عباس  رئیس تشکیلات 
خودگردان فلسطین، غزه را بخشی جدایی ناپذیر 
از دولت فلسطینی دانســت و این پیشنهاد را 
غیرقانونی خواند. این واکنش ها فشار سنگینی 
بر آمریکا و اسرائیل وارد کرد تا جایی که ترامپ از 

آن عقب نشینی کرد.

‌‌حمایت‌داخلی‌اسرائیل‌و‌
مخالفت‌در‌آمریکا

به رغم انتقــادات گســترده از کوچاندن اجباری 
مردم فلســطین  اما در اســرائیل، سیاستمداران 
راست گرا مانند  ایتمار بن گویر  و  بزالل اسموتریچ  
از طرح ترامپ استقبال کردند و آن را پاسخی به 
حملات حماس دانستند. بن گویر حتی بازگشت 
به دولت را مشروط به اجرای این طرح کرد اما در 
آمریکا، دموکرات ها واکنش تندی نشــان دادند. 
الیزابت وارن این طرح را »خطرناک« و الکساندر 
گریــن آن را »پاکســازی قومــی« خواند. حتی 
جمهوری خواهانی مانند مایک جانسون و  مارکو 
روبیو  وزیر خارجه جدید، با احتیاط از ایده تصرف 
غزه فاصله گرفتند و آن را به عنوان پیشنهادی برای 
بازسازی تفســیر کردند. این اختلافات داخلی، 

موضع واشنگتن را تضعیف کرد.

‌‌عقب‌نشینی‌اجباری‌ترامپ‌و‌
شکست‌دیپلماتیک

مواجهه با محکومیت جهانــی و فقدان حمایت 
بین المللــی، ترامــپ را وادار به عقب نشــینی از 
این طرح کرد. پیشــتر هم مصــر، اردن، لیبی و 
عربستان به عنوان کشورهای پیشنهادی، تمایلی 
به پذیرش فلسطینیان نشان ندادند و مشوق های 
مالی یا سیاســی واشــنگتن نیز نتوانست آنها را 
متقاعد کند لذا چنین به نظر می رســد که تلاش 
اســرائیل به منظــور کوچاندن فلســطینیان به 
اتیوپی، اندونزی و لیبی هم با شکست مواجه شود. 
پیشتر  کی یر استارمر  نخست وزیر بریتانیا و  دیوید 
لمی  وزیر خارجه این کشور، بر حق فلسطینیان 
برای بازســازی غزه و راه حل دو کشــوری تأکید 
کردند. فرانســه و آلمان نیــز جابه جایی اجباری 
را بی ثبات کننده منطقه دانســتند. این شکست 

دیپلماتیک، محدودیت های رویکرد غیرمتعارف 
ترامپ در سیاست خارجی را آشکار کرد.

‌‌دیپلماسی‌یا‌تنش؟
شکست طرح اخراج فلسطینیان بار دیگر بر اهمیت 
پایبندی به حقوق بین الملل و راه حل دو کشــوری 
تأکید کرد. سازمان ملل تخمین زده که بازسازی غزه 
ممکن است 20 ســال طول بکشد و بدون مشارکت 
فلســطینیان، هر طرحی محکوم به شکست است. 
فشارهای جهانی و موضع قاطع کشورهای عربی نشان 
می دهد که جابه جایی اجباری نه تنها غیرقانونی، بلکه 
غیرعملی است. برای آمریکا، این عقب نشینی فرصتی 
است تا رویکردی متعادل تر در پیش گیرد اما ادامه 
حمایت از سیاست های اسرائیل می تواند تنش ها را 
تشدید کند. آینده غزه به احترام به حقوق فلسطینیان 

و پیشرفت مذاکرات صلح بستگی دارد.

طرح جابه جایی جمعیت فلسطینیان به اتیوپی، اندونزی یا لیبی

رئیس موساد برای انتقال مردم غزه دست به دامان ترامپ شد
کشورهای عربی، متحدان آمریکا )بریتانیا، فرانسه و آلمان( چین و روسیه، با تأکید بر راه حل دو کشوری، این طرح را رد کردند

صلح در چنگال
دو   رئیس جمهور

حســین‌فاطمی|‌دونالد ترامپ که هم در دولت اولش و هم در ابتدای دولت دومش، به دلیل تحسین علنی هفت‌صبح‌چرخش‌استراتژیک‌ترامپ‌علیه‌پوتین‌را‌واکاوی‌می‌کند
ولادیمیر پوتین و بدبینی نسبت به اوکراین شناخته می شد، در اقدامی غیرمنتظره موضع خود را تغییر داده است. 
در سال 2014، او اشغال شبه جزیره کریمه توسط روسیه را »بسیار هوشمندانه« توصیف کرد و در فوریه 202۵، 
پس از مشاجره ای تند با »ولودیمیر زلنسکی« رئیس جمهور اوکراین، کمک های آمریکا به کی یف را به حالت 
تعلیق درآورد. این تصمیم بسیاری را به این باور رساند که واشنگتن ممکن است حمایت خود از اوکراین را به طور 
کامل کنار بگذارد. با این حال، در نشست روز دوشنبه هفته گذشته و در اتاق بیضی کاخ سفید با حضور »ینس 
استولتنبرگ« دبیرکل ناتو، ترامپ اعلام کرد   ایالات متحده تسلیحات پیشرفته ازجمله سامانه های دفاع هوایی 
پاتریوت و موشک های دوربرد »اتکمز« با برد ۳00 کیلومتر را از طریق متحدان ناتو به اوکراین ارسال خواهد کرد. 
ارزش این بسته کمکی حدود 10 میلیارد دلار برآورد شده است. او همچنین هشدار داد که اگر پوتین ظرف ۵0 
روز به توافقی برای پایان جنگ نرسد، تعرفه هایی تا سقف 100درصد علیه روسیه و شرکای اقتصادی اش اعمال 
خواهد شد. این تغییر لحن که به گفته »مکس بوت« ستون نویس واشنگتن پست، نشان دهنده پیش بینی ناپذیری 

دونالد ترامپ است، هشداری جدی به کرملین و متحدانش در پکن و پیونگ یانگ تلقی می شود.

‌دونالد‌ترامپ‌‌رئیس‌جمهور‌ایالات‌
متحــده،‌طی‌هفته‌گذشــته‌با‌
چرخشی‌غیرمنتظره‌در‌سیاست‌
خارجی‌خود،‌رویکردی‌تهاجمی‌
علیه‌روسیه‌و‌شخص‌پوتین‌اتخاذ‌
کرده‌است.‌این‌تغییر‌ناگهانی‌که‌
شامل‌ارسال‌تسلیحات‌پیشرفته‌
بــه‌اوکراین‌و‌تهدیــد‌به‌اعمال‌
تعرفه‌های‌اقتصادی‌سنگین‌علیه‌
مسکو‌است،‌پرسش‌های‌متعددی‌
را‌دربــاره‌اهــداف‌و‌پیامدهای‌
اســتراتژی‌جدید‌کاخ‌ســفید‌
ایجاد‌کرده‌است.‌آیا‌این‌اقدامات‌
می‌تواند‌ولادیمیر‌پوتین‌را‌به‌پای‌
میز‌مذاکره‌بکشاند‌یا‌تنش‌ها‌را‌
به‌سطحی‌غیرقابل‌کنترل‌سوق‌

خواهد‌داد؟

چرخش‌اخیر‌سیاست‌
آمریکا‌بیش‌از‌هر‌چیز‌نتیجه‌

بن‌بست‌استراتژیک‌پوتین‌در‌جنگ‌
اوکراین‌است.‌پوتین‌در‌آغاز‌تهاجم‌در‌

سال‌۲۰۲۲،‌تصور‌می‌کرد‌می‌تواند‌اوکراین‌
را‌ظرف‌چند‌هفته‌تصرف‌کند‌اما‌سه‌سال‌
بعد،‌روسیه‌درگیر‌جنگی‌فرسایشی‌شده‌
که‌تاکنون‌حدود‌یک‌میلیون‌تلفات‌

انسانی‌به‌همراه‌داشته‌است
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     گزارش

گروه جهان   تصور کنید در ســرمای استخوان سوز زمستان، در 
غاری تاریک و مرطوب، گروهی از انســان های باستانی دور آتشی 
جمع شده اند. دست های شان، خشن اما ماهر، با ابزارهای سنگی، 
حیوانی را سلاخی می کنند. بوی گوشت سوخته در هوا پیچیده و 
صدای گفت وگوهای ساده اما پرمعنا، فضای غار را پُر کرده است. این 
صحنه، نه از یک فیلم هالیوودی، بلکه از زندگی واقعی نئاندرتال ها، 
خویشــاوندان دور ما، در غارهای شمال ســرزمین های فلسطین 
می آید. باستان شناسان با کاوش در اســتخوان های به جا مانده از 
70هزار سال پیش، رازهایی از زندگی این انسان های باستانی کشف 
کرده، دریافته اند آن ها، هرچند با ابزارهای یکسان، حیوانات را به 
روش های متفاوتی سلاخی می کردند. گویی هر گروه، امضای خاص 
خود را روی اســتخوان ها حک کرده بود. این تفاوت ها، داستانی از 
تنوع، خلاقیت و شاید حتی فرهنگ های ابتدایی را روایت می کند. 
اما چرا این روش ها متفاوت بــود؟  آیا نئاندرتال هــا، مانند ما که 
بر سر خرد کردن پیاز و روش های متفاوت آشپزی بحث می کنیم، 
ترجیحات و عادات خاص خود را داشــتند؟ ســفر به دل غارهای 
عمود و کبارا، جایی که استخوان ها از زندگی، مهارت و تفاوت های 
مردمانی ســخن می گویند که روزگاری در همیــن جهان نفس 

می کشیدند شاید اطلاعات بیشتری به ما بدهد.

  رازهای نهفته در استخوان های غارها
نئاندرتال ها  خویشــاوندان گمشــده بشــریت و این انسان های 
باستانی که بین 40 تا 400هزار ســال پیش در اروپا و غرب آسیا 
زندگی می کردند، خویشاوندان نزدیک ما، انسان های مدرن )هومو 
ساپینس(، بودند. آنها با بدن های تنومند، پیشانی های شیب دار و 
ابزارهای سنگی پیشرفته، در جهانی پر از چالش های طبیعی زندگی 
می کردند. نئاندرتال ها شکارچیان ماهری بودند که حیواناتی مانند 
گوزن، غزال کوهی و حتی گاوهای وحشی را شکار می کردند. آن ها 
نه تنها از گوشت حیوانات تغذیه می کردند، بلکه از پوست، استخوان 
و حتی مغز استخوان برای ســاخت ابزار، لباس و سرپناه استفاده 
می کردند  اما زندگی آن ها فقط به بقا خلاصه نمی شــد. شــواهد 
نشــان می دهد که نئاندرتال ها مراســم تدفین برگزار می کردند، 
از رنگ دانه ها برای نقاشی اســتفاده می کردند و حتی شاید زبان 

ابتدایی داشتند. 

  غارهای عمود و کبارا: پنجره ای به گذشته 
در شــمال فلســطین، دو غار به نام های عمود و کبــارا، مانند 
کپســول های زمان، داســتان زندگی نئاندرتال هــا را حفظ 
کرده اند. این غارها  که حدود 70 کیلومتر از هم فاصله دارند، در 
زمستان های ســرد پناهگاه گروه های مختلف نئاندرتال بودند. 
باستان شناســان در دهه 1990، صدها قطعه استخوان از این 
غارها کشف کردند که 249 قطعه از غار عمود، مربوط به 50 تا 
70هزار سال پیش و 95 قطعه از غار کبارا متعلق به 50 تا 60هزار 
سال پیش است. این استخوان ها  که بیشتر از غزال کوهی، گوزن 
زرد و گاو وحشی بودند نشان دهنده رژیم غذایی مشابه این دو 

گروه است  اما نکته شــگفت انگیز، تفاوت در آثار برش روی این 
استخوان هاست. 

   امضای نئاندرتال ها: تفاوت در سلاخی 
وقتی باستان شناســان، به رهبــری آنائل ژالون آثــار برش روی 
استخوان ها را بررســی کردند، دریافتند که هر گروه روش خاص 
خود را برای سلاخی حیوانات داشت. در غار عمود، استخوان ها پر 
از برش های متراکم و منحنی بودند که گاه روی هم تلاقی داشتند. 
اما در غار کبارا، برش ها منظم تر و اغلب به صورت خطوط مستقیم 
بودند. این تفاوت ها حتی وقتی فقط استخوان های بلند غزال ها را 

مقایسه کردند نیز آشکار بود. 
ژالون می گوید: »این تفاوت ها نشــان دهنده تنوع در تکنیک های 
سلاخی، تعداد افراد درگیر در این کار یا حتی مرحله فساد گوشت 
هنگام برش است.« چرا روش ها متفاوت بود؟چه چیزی باعث این 
تفاوت ها شده بود؟ شاید هر گروه نئاندرتال ترجیحات غذایی خاص 
خود را داشــت، مانند ما که یکی پیاز را ریز خرد می کند و دیگری 
درشت. شــاید هم این تفاوت ها نتیجه آموزش های متفاوتی بود 
که هر گروه از بزرگ ترهای خود آموخته بود. برخی پژوهشــگران 
معتقدند که تعداد افراد درگیر در سلاخی یا حتی وضعیت گوشت 
)تازه یا در حال فساد( می توانســت بر نوع برش ها اثر بگذارد. نکته 
جالب دیگر این اســت که در غار کبارا، اســتخوان های حیوانات 
بزرگ تر مانند گاو وحشی بیشتر یافت شد. آیا نئاندرتال های کبارا 
شکارچیان جســورتری بودند یا این حیوانات را در مکان دیگری 

سلاخی می کردند؟ پاسخ قطعی هنوز مشخص نیست.

 نئاندرتال ها و فرهنگ های ابتدایی 
دکتر مت پوپ، باستان شناس دانشــگاه کالج لندن، معتقد است 
این تفاوت ها نشــان دهنده وجود فرهنگ هــای ابتدایی در میان 
نئاندرتال هاســت. او می گوید: »این برش ها فقــط خطوط روی 

اســتخوان نیســتند بلکه آن ها 
حرکات دست و مهارت های 

نئاندرتال ها را نشــان 
می دهنــد، ایــن 

درست مثل 

ردپایی اســت که از زندگی آن ها به جا مانده.« این یافته ها تأیید 
می کنند کــه نئاندرتال ها فرهنگ یکپارچه نداشــتند. گروه های 
مختلف، حتی در یک منطقه جغرافیایی، روش های متفاوتی برای 

شکار، ابزارسازی و حتی سلاخی داشتند.

   انقراض نئاندرتال ها: رازی در دل تاریخ 
اما چرا نئاندرتال ها از صفحه روزگار محو شدند؟ حدود 40هزار سال 
پیش، این انسان های باســتانی به تدریج ناپدید شدند. نظریه های 
متعددی در این باره وجود دارد. رقابت با انسان های مدرن، تغییرات 
اقلیمــی، بیماری ها یا حتی آمیختگی ژنتیکی با انســان خردمند 
امروزی از جملــه این عوامل به شــمار می رود. شــواهد ژنتیکی 
نشان می دهد که بسیاری از ما، به ویژه در اروپا و آسیا، تا دو درصد 
دی ان ای نئاندرتال ها را در ژن های مان داریم. این یعنی آن ها کاملًا 
غریبه نبودند؛ بخشی از آن ها در ما زنده است. درس هایی از غارها 
برای امروز داستان غارهای عمود و کبارا فقط درباره استخوان ها و 
برش ها نیست. این داســتان، روایتی از تنوع و خلاقیت انسان های 
باستانی است که با وجود ابزارهای ســاده، راه های متفاوتی برای 
زندگی پیدا کرده بودند. این تفاوت ها به ما یادآوری می کند که حتی 
در دنیای مدرن، با همه پیشــرفت های مان، هنوز بر سر روش های 
انجام کارها بحث می کنیم. شــاید نئاندرتال ها به ما می گویند که 
تنوع، چه در خرد کردن پیاز و چه در سلاخی یک غزال، بخشی از 

هویت انسانی ماست. 

 تنوع، جوهره  هویت انسانی 
نئاندرتال هــا، با روش های متفاوت ســلاخی حیوانات در غارهای 
عمود و کبارا، ردپایی از تنوع در زندگی باســتانی به جا گذاشتند. 
این تفاوت ها  که در برش های منحنی یا مستقیم روی استخوان ها 
حک شده، فراتر از یک تکنیک ساده، داستانی از هویت های متمایز 
را روایت می کند. هر گروه نئاندرتال، با ابزارهای یکســان، امضای 
خاص خود را بر جای گذاشــت، گویی فرهنگ ابتدایی خود را در 
این تفاوت ها فریاد می زد. این تنوع  که در  70هزار سال پیش ریشه 
دارد، نشان می دهد که انسان ها همیشه با روش های زندگی، زبان ها 
و تاریخ های گوناگون زیســته اند.امروز، این تنوع در فرهنگ های 
رنگارنگ جهان زنده است: از آیین های نوروزی ایران تا رقص های 
سنتی آفریقا، از شعرهای عاشــقانه ی هندی تا قصه های بومیان 
آمریکا. هر فرهنگ، مانند یک نغمه   منحصربه فرد، به سمفونی بزرگ 
بشــریت می افزاید. این تفاوت ها  که در غذاها، لباس ها، موسیقی و 
داستان های هر ملت دیده می شود، نه تنها هویت هر جامعه را شکل 
می دهد، بلکه پل هایی برای درک متقابل می ســازد. پذیرش این 
گوناگونی، جوامع انسانی را غنی تر و زیباتر می کند، مانند باغی که 
هر گلش رنگی متفاوت دارد. نئاندرتال ها، با برش های متفاوت روی 
استخوان ها، به ما آموختند که تنوع، قلب تپنده   هویت انسانی است. 
این تفاوت ها، از غارهای باستانی تا شــهرهای مدرن، ما را به هم 
پیوند می دهد و یادآوری می کند که زیبایی بشریت نه در یکسانی، 

بلکه در هماهنگی میان تفاوت هاست.

در میان تپه های سرســبز و صخره های خشن 
شــمال ولز، گلی کوچک به نام قاصدک ولزی 
داستانی از اســتقامت و بازگشــت را حکایت 
می کند. ایــن گیاه  که از خویشــاوندان نزدیک 
قاصدک اســت، بــا گل هــای زرد طلایی اش 
که در نســیم کوهســتانی می رقصند، نمادی 
از شــکنندگی و قدرت طبیعت اســت. قد این 
گیاه به زحمت به ۳۰ ســانتی متر می رســد  اما 
زیبایی اش چنان است که گویی طبیعت با دقت 
قلم مویی طلایی بر صخره های اریری کشــیده 
اســت. قاصدک ولزی اولین بار در سال ۱۲۵۹  
در دامنه ای دورافتاده نزدیک شهر بتسدا کشف 
شــد  اما در دهه ۱۳۲۰ پس از چــرای بی رویه 
گوســفندان، این گیاه از طبیعت محو شــد و 
بسیاری گمان کردند که برای همیشه از دست 
رفته اســت. این گونه بود که ایــن گل کوچک 
لقب غم انگیز »هدهد ولزی« را به خود گرفت، 

اشاره ای به پرنده ای که دیگر وجود ندارد. 

 بازگشت از لبه   پرتگاه انقراض 
اما طبیعت همیشه راهی برای شگفت زده کردن 
ما دارد. در سال ۱۳۸۱  باستان شناسان طبیعت، 
ســه بوته  قاصدک ولــزی را در لبــه صخره ای 
غیرقابل دسترس در نزدیکی همان مکان اولیه در 
بتسدا یافتند. این سه بوته، مانند بازماندگان یک 
داستان حماســی، به صخره ای چسبیده بودند 
که گوسفندان نمی توانســتند به آن دسترسی 
پیدا کنند. امروز، تعداد این بوته ها به شش عدد 

رسیده و با مراقبت های دقیق، از گزند آسیب در 
امان مانده اند. این گیاهان، تنها بازماندگان این 
گونه در طبیعت اند و به عنوان گنجینه ای زنده، 

تحت حفاظت شدید قرار دارند.

 تلاش برای بقا: از صخره تا باغ گیاه شناسی 
برای اطمینان از بقای ایــن گونه   نادر، 

دانشــمندان بذرهایی از این گیاهان 
جمع آوری کردند و آن ها را در باغ ملی 

گیاه شناسی ولز در لانارثنه، در منطقه   
کارمارتن شــایر، پرورش دادند. این 

بذرها با موفقیت بــه بوته هایی 
بالغ تبدیل شده اند که اکنون در 
باغ شکوفا شده و بازدیدکنندگان 

می توانند گل های زرد درخشــان آن ها 
را از نزدیک ببینند. ایــن تلاش نه تنها به حفظ 
قاصدک ولزی کمک کرده، بلکه پیامی از امید 
را به جهانیان مخابره می کند که حتی نادرترین 
موجودات هــم می توانند با مراقبــت و توجه، 

فرصتی دوباره برای زندگی بیابند.

 چرا قاصدک ولزی مهم است؟
قاصدک ولزی فقط یک گیاه نیســت، نمادی 
از شــکنندگی و اســتقامت طبیعــت در برابر 
تهدیدات انســانی و محیطی است. داستان این 
گل کوچک  که از لبه  انقراض به زندگی بازگشت، 
به ما یــادآوری می کند که هر گونه   زیســتی، 
هرچند کوچک، بخشــی از تاروپــود پیچیده   

طبیعت اســت. حفاظت از این گیاه، که اکنون 
در باغ گیاه شناسی ولز به نمایش گذاشته شده، 
نشان دهنده  تعهد انسان به حفظ میراث طبیعی 
اســت. این گل های زرد  که میــان صخره های 
اریری و باغ هــای لانارثنه می درخشــند، به ما 
می آموزند کــه زیبایی و تنــوع طبیعت ارزش 
هر تلاشــی برای حفاظت را دارد. درس هایی 
از یک گل کوچک برای امروز داســتان 
قاصدک ولزی، ماننــد قصه ای از 
دل تاریخ طبیعی، به ما می گوید 
که حتی در برابر دشــواری ها، 
امید به بقا وجــود دارد. این گیاه 
کوچک، که زمانی گمــان می رفت 
برای همیشه از دســت رفته، حالا 

در گوشــه ای از ولز و در قلب باغ گیاه شناســی 
این کشور شــکوفا شده اســت. این بازگشت، 
نه تنها برای طبیعت دوســتان، بلکه برای همه   
ما پیامی است: با مراقبت و آگاهی، می توانیم از 
گنجینه های طبیعی مان حفاظت کنیم. قاصدک 
ولزی، با گل های طلایی اش، داستانی از استقامت 
و زیبایی را روایت می کند که می تواند الهام بخش 

نسل های آینده باشد.

باستان شناسان‌طبیعت،‌سه‌بوته‌‌قاصدک‌ولزی‌را‌در‌لبه‌صخره‌ای‌غیرقابل‌‌دسترس‌در‌نزدیکی‌‌‌ولز‌یافتند‌

قاصدک ولزی، گلی با داستانی حماسی
وقتی‌یک‌گل‌از‌عهد‌باستان‌برای‌انسان‌امروز‌پیام‌امید‌می‌آورد

نبرد‌خاموش‌در‌اعماق‌اقیانوس‌ها؛‌هدف‌کابل‌های‌اینترنت

روسیه و چین اینترنت جهانی را تهدید می کنند؟
حوادث مشکوک‌در‌اعماق‌اقیانوس‌ها،‌زنگ‌خطری‌برای‌آینده‌‌‌ارتباطات‌جهانی

باستان‌شناسان‌با‌کاوش‌در‌استخوان‌های‌70هزار‌ساله‌رازهایی‌از‌زندگی‌انسان‌کشف‌کرده‌اند‌

چگونه‌نئاندرتال‌ها‌با‌برش‌های‌متفاوت‌روی‌استخوان‌ها،‌داستان‌هویت‌انسانی‌را‌روایت‌کردند

ردپای تنوع در غارهای باستانی 70 هزار ساله 

 در ژرفای تاریک اقیانوس ها، جایی که کابل های نازک 
اما حیاتی اینترنت جهانی را بــه هم متصل می کنند، 
دست هایی نامرئی در حال خرابکاری اند. این کابل های 
زیر دریایی  که ۹۹ درصد از داده های بین قاره ای جهان 
را منتقل می کنند، حالا در معــرض تهدیدی فزاینده 
قرار دارند. گزارشی تازه از یک شرکت امنیت سایبری 
آمریکایی هشدار می دهد که حوادث مشکوک در دریای 
بالتیک و اطراف تایوان، نشانه ای از فعالیت های مخرب با 
حمایت احتمالی روسیه و چین است. از پارگی کابل ها 
در بالتیک گرفته تا قطعی های مرموز در نزدیکی جزایر 
تایوان، این رخدادها گویی زنگ خطری برای آینده اند. 
آیا این حوادث صرفاً تصادفی اند یا بخشی از استراتژی 
پنهان قدرت هــای بزرگ برای اختــلال در ارتباطات 
جهانی؟ این گزارش ما را به سفری در اعماق اقیانوس ها 
می برد، جایی کــه کابل های نازک امــا حیاتی، هدف 
حملات نامرئی قرار گرفته اند و آینده   ارتباطات جهانی 

را به خطر می اندازند.

  کابل های زیر دریا: ستون فقرات دنیای دیجیتال
کابل های زیر دریایی  که در بســتر اقیانوس ها کشیده 
شــده اند، شــریان های اصلی اینترنت جهانی اند. این 
کابل ها ۹۹ درصد از داده های بین قــاره ای را جابه جا 
می کنند و از پیام های روزمره تا معاملات مالی جهانی 
را ممکن می ســازند  اما گزارشــی از شــرکت امنیت 
سایبری »رکوردد فیوچر« در آمریکا نشان می دهد که 
این کابل ها بیش از پیش در معرض خطرند. در ۱۸ ماه 
گذشته، ۴۴ مورد آســیب به این کابل ها گزارش شده 
است که یک چهارم به دلیل گیر کردن لنگر کشتی ها، 
نزدیک به یک ســوم به دلایل نامعلــوم و ۱۶ درصد به 

خاطر زمین لرزه یا پدیده های طبیعی بوده است. 
این گزارش، ۹ حادثه  خاص در دریای بالتیک و سواحل 
تایوان در سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را به عنوان نشانه ای 

از فعالیت های مخرب معرفی می کند.

  حوادث مشکوک: تصادف یا نقشه ای پنهان؟
در آبان ۱۴۰۲ دو کابل زیر دریایی بین لیتوانی و سوئد 
در دریای بالتیک پاره شــد. بازرسان، لنگر یک کشتی 
چینی را عامل این حادثه دانستند. یک ماه بعد، کشتی 
حامل نفت روســیه، کابل های بین فنلاند و اســتونی 
را قطع کرد و توقیف شــد. در تایوان هم، طی ۱۸ ماه 
گذشته، حوادث مشــابهی رخ داده اســت. در بهمن 
۱۴۰۲، یک کشــتی باری با خدمه  چینی، با حرکات 
زیگزاگی مشکوک، کابل های بین جزیره  تایوان و جزایر 
پنگهو را پاره کرد. ماه قبل از آن، یک کشتی باری متعلق 
به چین به عنوان مظنون آسیب به کابل تایوان-آمریکا 
معرفی شــد. گزارش می گوید: »گرچــه اثبات قطعی 
حمایت دولتی از این خرابکاری ها دشــوار اســت اما 
ایــن اقدامات با اهداف اســتراتژیک روســیه و چین، 
فعالیت های اخیرشان و توانایی های آنها در اعماق دریا 

همخوانی دارد.«

  چرا کابل ها هدف اند؟
خرابــکاری در کابل هــای زیــر دریایــی، تاکتیکی 

هوشــمندانه برای دولت هاســت. این روش نیازی به 
فناوری پیچیده ندارد و می توان آن را به عنوان تصادف 
جلوه داد. کشــتی هایی که به طور مستقیم به دولت ها 
وابسته نیستند، می توانند این حملات را انجام دهند و 
ردپایی آشکار به جا نگذارند. »رکوردد فیوچر« هشدار 
می دهد که حمله   موفق به چندیــن کابل در آب های 
عمیق  که نیاز به توانمندی های دولتی دارد، می تواند 
اختلال طولانی مدتــی ایجاد کند. چنیــن عملیاتی 
احتمالاً پیش از یک درگیری آشــکار انجام می شود تا 
دشــمن را غافلگیر کند. گزارش تأکید می کند که این 
تاکتیک به دلیل سادگی و امکان انکار، برای کشورهایی 
مانند روسیه در منطقه   بالتیک و چین در غرب اقیانوس 

آرام جذاب است.

  پیامدهای جهانی: از دریای سرخ تا بالتیک
هرچند حوادث بالتیک و تایوان خبرســاز بوده اند، سه 
حادثه   مخرب تر در نقاط دیگر رخ داده است. در بهمن 
۱۴۰۱ موشک حوثی ها در دریای سرخ باعث شد لنگر 
یک کشتی به کابل ها برخورد و شــبکه های ارتباطی 
خاورمیانه را مختل کند. یک ماه بعد، لغزش صخره ای 
زیر دریا در غرب آفریقا و در اردیبهشــت ۱۴۰۳ گیر 
کردن لنگر در ســواحل آفریقای جنوبی، اختلال های 
مشــابهی ایجاد کرد. این حوادث نشان داد که مناطق 
با کابل هــای جایگزین کم و کمبــود تخصص تعمیر، 
آسیب پذیرترند. در مقابل، دو حمله در بالتیک در آبان 
۱۴۰۲ تأثیر کمی داشت، زیرا اروپا زیرساخت اینترنتی 
مقاومی دارد. اما گزارش هشدار می دهد که سه جزیره  
اتحادیه اروپا یعنــی مالت، قبرس و ایرلنــد به دلیل 
وابستگی شــدید به کابل های زیر دریایی، در برابر این 

تهدیدات شکننده ترند.

  راهکارها: حفاظت از شریان های دیجیتال
برای مقابله با این تهدیدات، »رکوردد فیوچر« پیشنهاد 
می کند که نظــارت بر کابل ها تقویت شــود، اقدامات 
امنیتی در اطراف زیرساخت های زیر دریایی بهبود یابد 
و آزمایش های مقاومتی جامع انجام شود. این اقدامات 
می تواند از اختلال هــای طولانی مدت جلوگیری کند. 
دولت بریتانیا نیز در بررســی دفاعــی اخیر خود، این 
تهدید را جدی گرفته و پیشنهاد داده که نیروی دریایی 
سلطنتی نقش هماهنگ کننده ای در حفاظت از کابل ها، 
خطوط لوله و ترافیک دریایی کــه اطلاعات، انرژی و 

کالاهای حیاتی را حمل می کنند، برعهده بگیرد.

 درس هایی از اعماق برای دنیای امروز
داستان کابل های زیر دریایی، قصه ای از شکنندگی و 
اهمیت زیرساخت های دنیای مدرن است. این کابل ها  
که در سکوت اعماق اقیانوس ها پنهان اند، ستون فقرات 
ارتباطات جهانی اند. حوادث اخیر، از بالتیک تا تایوان، به 
ما یادآوری می کند که حتی پیشرفته ترین فناوری ها در 
برابر خرابکاری های ساده آسیب پذیرند. این تهدیدات، 
چه تصادفی باشند و چه عمدی در جهانی که به اتصال 
وابسته است، حفظ این کابل ها، حفظ آینده  دیجیتال 

ماست. 

حدود 40هزار سال پیش نئاندرتال ها 
به تدریج ناپدید شدند. نظریه های 
متعددی در این باره وجود دارد. 
رقابت با انسان های مدرن، تغییرات 
اقلیمی، بیماری ها یا حتی آمیختگی 
ژنتیکی با انسان خردمند امروزی از 
جمله این عوامل است 

حتی پیشرفته ترین فناوری ها در برابر 
خرابکاری های ساده آسیب پذیرند. این 
تهدیدات، چه تصادفی باشند و چه عمدی در 
جهانی که به اتصال وابسته است، حفظ این 
کابل ها، حفظ آینده  دیجیتال ماست 

در ۱۸ ماه گذشته، 44 مورد آسیب به 
این کابل ها گزارش شده است

 که یک چهارم به دلیل گیر کردن
 لنگر کشتی ها، نزدیک به
 یک سوم به دلایل نامعلوم

 و ۱۶ درصد به خاطر 
زمین لرزه یا پدیده های

 طبیعی بوده است. 
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از غرب به سمت شرق که بیایید، گلدان های غول پیکر 
زیباسازی شــهرداری برای روح بخشی به تهرانی که 
هر روز بی درخت تر می شود، اجازه نمی دهند چیزی 
از آن طاقی گرد اسلیمی ببینید. اگر از شرق به غرب 
بیایید ممکن اســت میان دودی که در هوا پراکنده 
شده نمایی از آن طاقی پشت حائلی از ابر را ببینید. به 
چهارراه ولیعصر که نزدیک شوید، همراه بوی دنبه و 
کبابی که مشام تان را پر کرده دچار خطای موقعیتی  
می شوید که اینجا کجاست! ســرانجام آن گردی به 
جا مانده از دوران گذشــته را می بینید. آن طاقی که 
روزگاری چون نگین انگشتر بر قلب شهر می درخشید 
و حالا سال هاست مهجور و رنجیده، استقامت به خرج 

می دهد و هنوز از پای نیفتاده است.
   غروب های دانشــجویی، جایی حوالی دو 

دهه پیش
پنجشنبه حوالی غروب اســت، اوج ترافیک ماشینی 
و انســانی که تقاطع شــاهراه طویل ترین و شــاید 
سرســبزترین خیابان خاورمیانه به خــود می بیند. 
همهمه صدای مردم میــان بوق های منقطع و ممتد 
ماشــین ها به هوا برخاســته. این تصویــر دیروز و 
امروز نیســت. دو دهه پیش هم که مرکز ثقل جهان 
دانشجویی مان این تقاطع بود، پنجشنبه های فراغت 
این تقاطع چنین پرحجم بــود. آن روزها انگار تمام 
زندگی پرالتهاب طــول هفته در ایــن نقطه به هم 
می رسید تا فرصتی باشد برای شروع یک آرامش آخر 
هفته ای. آن روزها ساختمان استوانه مامن بود. ما با 
آن سر پرشور خاصه دوران دانشــجویی، بعد از ظهر 
پنجشنبه ها سراغش می آمدیم، اما پیرمرد موسفید 
که ریش های بلند و ســفیدش را به دقت شانه می زد 
و همیشه لباسی سراســر ســپید بر تن داشت، هر 
روز وعــده گاه عصرهایش حول این اســتوانه عظیم 
بود. ما و او به هم می رســیدیم. مــا را از کثرت دیدار 
می شناخت. جمع دانشجویانی که پنجشنبه ها از راه 
می رسیدند، گاهی از پله های مارپیچ سالن قشقایی 

ســرازیر می شــدند برای دیدن نمایش، گاهی روی 
آن ســکوهای گرد شده حول اســتوانه می نشستند 
به بحث های پرهیجــان دانشــجویی! آن پیرمرد تا 
مدت ها نظاره گر بود و سرانجام روزی کنار ما نشست 
و این طور شد که او هم بخشی از آن جمع کوچک ما 
شد؛ به وقت حرف هایی که از غر به اساتید دانشگاه و 
کلاس ها آغاز و تا اصلاحــات جامعه پیش می رفت. 
پیرمرد، دانای جمع بــود، هدایت گر هیجانی که در 
میان میتینگ های سیاسی، ما و آن ها را می گرفت و او 
به آرامش دعوت مان می کرد. پیرمرد، دانای جمع بود، 
حتی وقتی تأثیر نمایش های دیده در ســالن ها بر ما 
چنین اثری گذاشت که به فکر ساختن تئاتر افتادیم. 
نمایشنامه »باغ وحش شیشه ای« را خریدیم، در چند 
نسخه کپی کردیم و در سایه آن استوانه عظیم، گرد 
دور هم نشستیم به نمایشنامه خوانی. کنارمان آمد، به 
لحن خواندن مان ایراد گرفت، نقش ها را جابه جا کرد و 
شد کارگردان نمایشی که هیچ گاه روی صحنه نرفت.

   هیولایی زیر پای تئاترشهر غرش می کرد
یک ســال بعد از آن روزها که دیگر جمع مان جمع 
نمی شــد و پیرمرد همچنان آن جا با کتابی در دست 
می نشســت،  درهای عظیمی از جــای جای تقاطع 
بیرون زدند. این اولین ضربه ای بود که به خاطرات مان 
خورد. به یاد روزهای گذشــته، وقتی روی سکوهای 
سنگی می نشستیم، هر چند دقیقه یک بار هیولایی 
غرش کنان زیــر پای مان را بــه لــرزه در می آورد. 
هیولایی که ما را به ترس از دست دادن این ساختمان 
استوانه ای انداخت. دو سال پیش ترش بود که وقتی 
کمی آن ســوتر از آن ســکوهای گرداگرد تئاترشهر  
حصاری کشیدند و ماشین های بزرگ آمدند و زمین 

را کندند،  هنرمندان و مسئولان وزارت ارشاد 
هم دچار واهمه شــدند. آنان اعتراض کردند، 
تجمع کردند، نامه نوشتند تا از میراث شان دفاع 
کنند. صدای اعتراض شــان را قول شهرداری 

بی صدا کرد، خــط مترو، 
ساخت ورودی مقابل 

تئاترشــهر هیچ 

مشــکلی برای این مجموعه ایجاد نخواهد کرد. قول 
شهرداری اما به واقعیت نرسید، سازه عظیم و پرشأن، 
با هر عبور غول غران زیر زمین بر خود لرزید. ســالن 
قشــقایی ترک خورد،  کاشــی ای از دیــواره بیرونی 

تئاترشهر به زمین افتاد.
   حدیث مفصل آجرهایی که یک به یک روی 

هم نشستند
همان روزها که هر چند دقیقه یک بار سیل جمعیت 
از زیرزمین مقابل تئاترشــهر بیرون می زد، پشــت 
تئاترشهر آجرهایی روی هم گذاشــته می شدند. از 
سال های قبل تر، داستان این یکی تغییر محصور در 
حصار را می دانستیم. طرح تأسیس مسجدی در ضلع 
جنوبی و در مجاورت ســاختمان تئاترشهر بود. این 
هم داستان خودش را داشــت. حدیث مفصلی که از 
اعتراض و نامه شروع شد تا طلب مساعدت به بنا ادامه 
پیدا کرد، اما این هم راه به جایی نبرد. آن آجرها، سازه 
نیم ســاخته بودند اما هویت پایان بنا پیش تر معلوم 
شده بود. همان ها که نتوانســتند از محوطه جلویی 
تئاترشــهر حفاظت کنند، از پس ساخت مسجد در 
ضلع جنوبی کــه بعدتر تابلوی مجتمــع فرهنگی و 
مذهبی رویش نصب شــد هم نتوانستند جلوگیری 

کنند.
   اول جبهه شــرقی فتح شــد، بعدتر کل 

جبهه ها
میان بلبشویی که تمام ساختمان استوانه ای عظیم را 
در خود فرو برده بود، سر و کله غوغای دستفروش ها 
هم پیدا شد. اول دوتایی آمدند و در پیاده روی شرقی 
بســاط پهن کردند. بســاطی  هایی که بساطی نبود، 
رهگذران از کنارشان می گذشــتند. بازارشان کساد 

بود. کسی از رهگذران حتی آن دو را نمی دید. آن ها 
اما مرد میدان تر از آنی بودند که پیاده رو را رها کنند 
و جای دیگر بروند. کم کم دیگرانی آمدند و بساط ها، 
خط ممتد پیاده روی شــرقی را پوشــاند. از جنوب 
خیابان ولیعصر به تقاطع که نزدیک می شدی، ردیف 
دســتفروش ها بیش از هرچیز به چشم می آمد. یکی 
گلِ سر و کشِ سر می فروخت، یکی گلدان شیشه ای 
رنگی، آن یکی شال و روسری پهن کرده بود. بساط 
آن ها که پهن تر شد و عرض بیشــتری از پیاده رو را 
گرفت، مردم هم دیدنشان، مقابل شان پا شل کردند 
و کم کم مشتری شدند. پیاده روی شرقی این طور فرو 
ریخت. سالی نگذشت که بساطی ها مقابل حفره مترو 
مقابل تئاترشهر را هم فتح کردند و هر خرت و پرتی 

را که دستشان می آمد آوردند و به مردم فروختند.
   چاقوهــای بی غلاف و عریانــی که بر تن 

تئاترشهر خورد
دیوار حائلی بد ریخت و شــلخته حاشیه تئاترشهر را 
گرفت اما هنوز حریم دایره وارش ســرپا و زنده مانده 
بود. به وقــت دیدن تئاتر از میان دســتفروش ها که 
می گذشتی و به حریم دایره وار می رسیدی همه چیز 
آرامش داشت. اگر زود رسیده بودی و باید به انتظار 
می ایســتادی، دو مرد فلاسک به دســت نزدیکت 
می آمدند؛ چای و نسکافه می فروختند. مشتری شان 
که می شدی لیوان کاغذی ای از سبد درمی آوردند، به 
لحظه چای و نبات را درون لیوان می ریختند و آن را 
دستت می دادند. همان وقت ها که یک لیوان چای داغ 
کاغذی فقط 100 تومان بود. به وقت خوردن چای،  یا 
دانشجویانی را می دیدی که برای گپ و گعده آن جا 
آمده بودند یا دیگرانی که به انتظار زنگ آغاز نمایش 
ایســتاده اند. گه گداری هم هنرمندی از میان مردم 
رد می شــد و فقط رد نــگاه بر تن اش 

می نشست.

 همانقدر که عمر چای 100 تومانی کم بود، عمر آن 
محفل های هنردوست ناآشــنا با یکدیگر هم کوتاه 
بود. یک روز به وقت غروب، همان طور که لیوان چای 
کاغذی در دست به انتظار شنیدن زنگ آغاز نمایش 
ایستاده بودم،  مردی با یک چاقوی بی غلاف و عریان 
از کنارم گذشت. آن روزها زیر پوست این شهر چاقوها 
در هوا تاب می خوردند و بر سر و دست دیگری پایین 
می آمدند؛ اما دیدن آن تیغ درخشــان بی غلاف دور 
ســاختمان اســتوانه ای تا آن غروب غیرممکن بود. 
همان چاقوی عریان چند قــدم آن طرف تر با صدای 
نعره ای بر دست یکی فرود آمد. طرف دعوا که حسابی 
کارد آجین شد، پلیس های پارک رسیدند و صحنه را 
جمع کردند. این طور بود که اولین تجاوزها به حریم 

دایره وار هم اتفاق افتاد!
   دنبه نذر مشتری،  چای و نبات بعد از جگر

تئاترشهر دیگر آنی نبود که باید و می شناختیم. برای 
رسیدن به آن ســاختمان اســتوانه ای عظیم باید از 
میان بســاط های پهلو به پهلو چیده شده، راهی پیدا 
می کردی. اگر به وقت انتظار مقابل در اصلی ایستاده 
بودی، باید مراقب از غــلاف جامانده ها می بودی که 
مبادا در یک دعــوای خیابانی بر تــو اصابت نکنند. 
گوشی همراهت را باید سفت می گرفتی و بند کیفت 
را می چســبیدی تا هدف حمله راهزنان قرار نگیری. 
با این همه، همه چیز به اینجا ختم نشــد. کم کم پای 
اغذیه فروشــی ها هم به تقاطع باز شــد. آن مرد 
حالا سال هاســت چرخ جگرفروشــی اش را به 
وقت بعــداز ظهر هل می دهــد و می آورد چند 
قدم آن طرف تر از سوراخ ورودی مترو می گذارد 
و همین که زغال هایش ســرخ می شوند دنبه سیخ 
کشیده را رویشــان می گذارد. او تا نیمه های شب ابر 
غلیظ و بوداری از دنبه نذر مشتری می کند. چسبیده 
به جگرفروش سیار تئاترشــهر که حالا دیگر آن قدر 
آن جا بوده همه می شناســندش، چرخی که رویش 
ســماور طلا، لیوان های بلورین و ظرف نبات نشسته 
می ایستد. چای فروش بهتر از هرکس می داند که بعد 
از خوردن دو سیخ جگر در میان دود دنبه، یک لیوان 
چای نبات بیشتر از هرچیز مشتری دارد. از مقابل این 
دو چرخی که رد می شــوید هرگز خیال تان نمی برد 
که چند قدم آن طرف تئاترشهر سر بر فلک کشیده، 

ایستاده به نظاره.

   حائلی فلزی برای حفاظت از میراث آجری
داستان رنج های این میراث اما همین جا با پایانی باز، 
تمام نشد. یک بعدازظهر زمستانی که خورشید در خط 
غربی چهره فرو می کشید، نرسیده به تقاطع، رسیده به 
بوی دود و دنبه، بعد از آنکه طاقی دوار تئاترشهر پیدا 
شد، سرآغاز داستان تازه هم رخ نمود. دورتادور محوطه 
دایره ای محصور شــده بود! نام پــروژه »حائل حریم 
تئاترشهر« بود. به وقت گذر از تقاطع هیچ راه عبوری 
میان آن حصار فلزی پیدا نشد. داستان را اما شهردار 
منطقه 11 تعریف کرده بود. در پی درخواست اهالی 
محل و هنرمندان طرح پاکسازی محوطه تئاترشهر با 
ایجاد حائلی اطراف ســاختمان تئاترشهر به تصویب 
رســیده بود. وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی، 
مجوز احــداث حائل دوار را صادر کــرده بود. طرحی 
از ســروناز امتیازی را پذیرفته و پروژه آغاز شده بود. 
وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان متولی اصلی مجموعه 
مسئول تأمین بودجه برای اجرای پروژه شناخته شده 
اما کمبود بودجه پای شهرداری را به عنوان پیمانکار به 
پروژه باز کرد. پروژه مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد و 
شهرداری 2 دی ماه 1404 کلید خورد اما کلید نخورد.
   تئاترشهر زیر تصمیمات تافته هنوز ایستاده

26 تیرمــاه 1404 اســت. غروب پنجشــنبه ای که 
تفتیدگی آفتاب هنــوز نفس می گیرد. یــاد دوران 
دانشجویی به تئاترشــهر می کشاندم. صدای همهمه 
غروب پنجشنبه تغییر کرده. یک سو مردی میانه داری 
می کند، ایستاده وسط پیاده روی شمالی فریاد می زند 
تا بار عطاری سیارش را سبک کند. روبه رویش مردی 
کلاه نقاب دار محبوب تابســتان می فروشد؛ خموش 
نشسته و به روبه روی خالی اش زل زده، در این غروب 
کســی نمی خواهد کلاه بخرد. بســاطی چسبیده به 
آن بالشــتک می فروشــد. دختر جوانی است که به 
جای چمباتمه زدن روی زمین روی صندلی تاشــو 
نشســته، یکی از بالشــتک ها را روی سرش گذاشته 
و میان مکث های عطاری ســیار،  فریاد می زند:  »بیا 
بالشت دارم، ســبک و نرم. هرجا بخوای می بریش«. 
دود جگرفروش معروف تمام فضا را پوشانده. به سمت 
شرق که می ایستم، تصویر سینمایی می شود. مردم در 
تاریکی غروب شبح وار از میان دود دنبه رد می شوند 
و به ســمتم می آیند. حصارها هنوز دورتادور محوطه 
سرپا مانده اند و راهم را برای طواف تئاترشهر بسته اند. 
پشیمان نمی شــوم، رنجور از تصویری که دیگر هیچ 
شباهتی به آنچه نزدیک دو دهه پیش از اینجا داشتم 
دور حائل فلزی که مرا از تئاترشهر دور نگه داشته، قدم 
می زنم. ولیعصر را به ســمت پایین سرازیر می شوم. 
بساطی ها چنان پهن شــده اند که مردم به سختی و 
با تنه زدن از کنار هم رد می شوند. چشمم به مجتمع 
فرهنگی-مذهبی کنار تئاترشــهر می افتد که تابلوی 
موقتش را برداشته اند و حالا با حروف طلایی رویش 
نوشتند مسجد حضرت ولیعصر)عج(. همان وسط یکی 
از لابه لای دیواره های فلزی بیرون می آید. راه رسیدن 
به ســاختمان دوار عظیم همین است. وارد می شوم. 
سازه استوار است و غریب. پسری روبه روی در اصلی 
نشسته و سرش را در گوشی فرو برده، آن طرف تر دختر 
و پسری مشغول صحبت اند. گردی دوار را دور می زنم، 
دو مــرد از روبه رو می آیند، یکی کلیــد را میان دیوار 
فلزی می کند، قفلی را می چرخاند، دری باز می شود. 
ورودی پله های شرقی ساختمان و روبه روی کانکس 
روحانی ای است که سال ها آنجا ماند تا بالاخره مسجد، 
مسجد شــود. بعید اســت دیگر آنجا درون کانکس 
باشد. مسجد تمام شده، برپا شده. هیچ چای فروشی 
با فلاسک و سبد نمی چرخد، هیچ دانشجویی منتظر 
زنگ آغاز تئاتر نیست، هیچ هنرمندی به ناگاه از میان 
جمعیت عبور نمی کند. تئاترشهر در سکوتی عظیم، 

ایستاده به تماشای غوغایی که برایش راه انداخته اند.

عسل آذرپور  
             دبیر فرهنگ و هنر

مردم در تاریکی غروب شبح وار 
از میان دود دنبه رد می شوند و 

به سمتم می آیند. حصارها هنوز 
دورتادور محوطه سرپا مانده اند 
و راهم را برای طواف تئاترشهر 
بسته اند. بساطی ها چنان پهن 

شده اند که مردم به سختی و با تنه 
زدن از کنار هم رد می شوند. 
همان وسط یکی از لابه لای 

دیواره های فلزی بیرون می آید. راه 
رسیدن به ساختمان دوار عظیم 
همین است. وارد می شوم. سازه 

استوار است و غریب.
هیچ چای فروشی با فلاسک و 

سبد نمی چرخد، هیچ دانشجویی 
منتظر زنگ آغاز تئاتر نیست، هیچ 
هنرمندی به ناگاه از میان جمعیت 

عبور نمی کند. تئاترشهر در سکوتی 
عظیم، ایستاده به تماشای غوغایی 

که برایش راه انداخته اند.

نمایشی به نام        »تئاترشهر در حصار «
روایتی از  دو     دهه ایستادگی تئاترشهر زیر بار بی تصمیمی متولیان

رهگذران، تماشاچی هر روزه دستفروشان ودیوارکشی بی پایان اند
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بگذارید تهران روشن بماند
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چراغ‌روشن‌‌کافه‌های‌سیار‌در‌شب‌های‌تاریک‌تهران‌به‌افزایش‌امنیت‌شهروندان‌کمک‌می‌کند

  حوادث

اواسط سال 1402 بود که مرد جوانی به نام برزو به طرز مرموزی ناپدید شد. 
همسر جوان برزو با مراجعه به پلیس آگاهی ورامین مفقود شدن ناگهانی 
شــوهر خود را گزارش کرد و گفت: »شــوهرم در یک کارگاه تولیدی کار 
می کرد و کارش به نحوی بود که هر روز در ساعت مشخصی به خانه می آمد. 
اما از روز گذشته تا به حال هیچ خبری از او ندارم. او به خانه نیامده و تلفن 

همراهش را نیز خاموش کرده است.«
در حالی که رفتار و برخورد این زن از همان ابتدا از نظر ماموران مشــکوک 
بود و همچنین اظهارات ضد و نقیضی راجع به گم شدن همسر خود اظهار 

داشته بود، به صورت نامحسوس تحت نظر گرفته شد.
   کشف جسد

مدتی از ناپدید شدن برزو می گذشــت که یک روز در حاشیه شهر ورامین 
خودروهای عبوری متوجه شدند جسدی در یک چاه رهاسازی شده است.

این موضوع خیلی سریع به اطلاع ماموران پلیس رسید و تیم جنایی بالای 
سر جسد کشف شده حاضر شد. جسد پیش از اینکه داخل چاه انداخته شود 
سوزانده شده بود و شناسایی آن در بررسی های ابتدایی کار راحتی نبود به 
همین خاطر با دستور بازپرس جنایی جسد به ســردخانه پزشکی قانونی 
منتقل شد و بعد از تحقیقات و معاینات لازم مشــخص شد که این جسد 

سوخته متعلق به برزو است.
در حالی که همسر برزو از همان ابتدا یکی از مظنونین اصلی گم شدن او بود 
حالا نوک پیکان دسیسه چینی قتل به سمت او نشانه رفت و تحت بازجویی 
قرار گرفت. زن جوان که خود را در بن بست اطلاعاتی گرفتار دیده بود لب به 
اعتراف گشود و پرده از راز جنایت برداشت. او اعتراف کرد که در جریان یک 
رابطه عاشقانه با همکار برزو به نام فرخ نقشه قتل شوهر خود را کشیده و با 

همدستی فرخ و شاگرد فرخ، برزو را به قتل رساندند.
با این اعتراف فرخ و شــاگرد او نیز بازداشت شــدند و تحقیقات در پرونده 

جنایی کلید خورد.
   من قاتل شوهرم هستم

این زن در شــرح ماجرا گفت:»برزو و فرخ از سال ها قبل با همدیگر همکار 
بودند و دوستان خیلی خوبی هم بودند. رفاقت آنها به خانواده هم کشیده 
شده بود و در جریان رفت و آمدهای خانوادگی من و فرخ به همدیگر علاقه 
پیدا کردیم. بالاخره بعد از مدتی رابطه پنهانی ما تصمیم گرفتیم برزو را از 

سر راه عشق مان برداریم برای همین نقشه قتل او را کشیدیم.«
این زن در مورد روز حادثه گفت:»مطابق برنامه ای که از قبل داشتیم من به 
برزو قرص برنج خوراندم و او به شدت بی حال شد. بعد در را باز کردم و فرخ و 
شاگردش وارد خانه مان شدند و جسم نیمه جان برزو را با خودشان بردند.«

در ادامه مشخص شد که فرخ با همدستی شاگرد خود با وارد کردن ضربات 
چاقو به بدن برزو او را از پای درآورده و سپس جسدش را به آتش کشیدند 
و داخل چاه انداختند. با رازگشایی از این جنایت هولناک فرخ و شاگردش 
به اتهام مشارکت در قتل عمدی به قصاص محکوم شدند و همچنین همسر 

برزو به اتهام معاونت در قتل عمدی به تحمل 15 سال حبس محکوم شد.
اما اولیای دم بعد از صدور حکم با دریافــت وجه المصالحه رضایت خود را 
نسبت به شاگرد فرخ اعلام کردند و این متهم به لحاظ جنبه عمومی جرم در 

شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه رفت.
این در حالی اســت که شــاکیان پرونده بر اجرای حکم قصاص فرخ مصر 

هستند و اعلام کرده اند تفاضل دیه را نیز پرداخت خواهند کرد.
   در دادگاه 

در جلسه رسیدگی به اتهام شاگرد فرخ این متهم در دفاع از خود گفت:»من 
در کارگاه شاگرد فرخ بودم.چون من زیر دستش بودم برایم سخت بود که 
به او نه بگویم. وقتی به من گفت برای سر به نیســت کردن برزو به کمکم 
نیاز دارد نتوانســتم از زیر این کار در بروم.قدرت فرخ خیلی بالا بود و من 
ترسیدم.اما حالا پشیمانم چون زندگی ام نابود شــد و تقاضای تخفیف در 

مجازات دارم.«
قضات دادگاه بعد از مشورت رای را صادر خواهند کرد.

   قتل همسر بعد از خرید ماشین

اواسط سال 96، مرد جوانی به نام کوروش تماس های خانواده اش را بی پاسخ 
گذاشت و همین کافی بود که آنها به شــدت نگران شوند. برای همین وارد 
خانه او شده و دیدند که کوروش با حال خیلی وخیم وسط هال خانه افتاده 

بود و جسد همسرش نیز در اتاق خواب بود.
اقدامات درمانی برای نجات جان کوروش آغاز شد و بعد از اینکه او از مرگ 

نجات پیدا کرد به قتل همسر خود به نام شیدا اعتراف کرد.
مرد جوان در اعتراف به قتل گفت:»مدتی بود کــه متوجه ارتباط پنهانی 
همسرم با مرد غریبه ای شده بودم. چندین بار به او تذکر دادم و گفتم قول 
بده دیگر به این ارتباط ادامه ندهی.اما شیدا دست بردار نبود و می گفت اگر 
اخلاقت خوب باشد شاید بتوانم از این رابطه جدا شوم اما قول نمی دهم. من 
بارها پیام های او را در تلگرام دیده بودم تا اینکه شیدا به من گفت اگر برایم 
گوشی مدل بالا و ماشین صفر بخری من از این رابطه بیرون می آیم.من حتی 
این کار را هم کردم اما درست دو سه روز بعد از اینکه ماشین صفر را خریدم 
وقتی به خانه آمدم دیدم که شماره آن پسر روی تلفن خانه ما است و فهمیدم 

شیدا هنوز با او ارتباط دارد.«
متهم ادامه داد:»این قدر عصبانی شــدم که به اتاق خواب رفتم و با دستان 
خودم شــیدا را خفه کردم اما بعدش به حدی عذاب وجدان داشــتم که 
می خواستم خودم را هم بکشم. برای همین چند آمپول هوا به قلب و رگ 

دستم زدم و بعد حدود صد قرص خوردم که خودکشی کنم.«
بعد از کش و قوس هــای قضایی بالاخره کوروش موفــق به جلب رضایت 
اولیای دم شد. متهم در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز 
محاکمه رفت و گفت:»من و شــیدا یک دختر کوچک داریم که به خاطر او 

تقاضای تخفیف در مجازات دارم.«
قضات دادگاه برای صدور رای وارد شور شدند.

زن‌جوان‌با‌همدستی‌دوست‌همسرش‌و‌یک‌مرد‌جوان‌دیگر‌
به‌خاطر‌خشم‌از‌ارتباط‌پنهانی‌زنش‌دست‌به‌قتل‌زدند

دو‌قتل‌در‌عشقی‌ممنوعه
دو‌پرونده‌با‌موضوع‌همسرکشی‌در‌شعبه‌دهم‌دادگاه‌کیفری‌

یک‌استان‌تهران‌رسیدگی‌شد

شــب های تهران با روزهــای آن، زمین تا 
آســمان فرق دارد. وقتی چــراغ مغازه ها 
خاموش می شود، بعضی خیابان ها و کسب 
و کارها تــازه جان می گیرنــد. در لابه لای 
تاریکی، ون های کوچک و رنگارنگی ظاهر 
می شوند که بوی قهوه شان، صدای موزیک 
ملایمشــان و نور چراغ هایشــان، شهر را 
دوباره بیــدار می کنــد. ون کافه ها پدیده 
تقریباً نوظهوری هستند که در دل همین 
شــب های خلوت جوانه زده انــد و حالا به 
بخشی از فرهنگ شهری تبدیل شده اند. اما 
درست همان جایی که شهر جان می گیرد، 
دعوای قدیمی میان نوآوری و نظام اداری 
آغاز می شــود؛ کافه های سیاری که برخی 
آنها را فرصتی برای نفس کشیدن شب های 
شــهر می دانند و گروهی دیگر بــه آنها به 
چشــم مزاحمانی بی مجوز نگاه می کنند، 
پدیده ای که نه فقــط از منظر قهوه و چراغ 
و مشتری، که باید آن را به عنوان جزئی از 

کالبد زنده شهرها نگریست.

   مورد اقبال مردم
اینجــا در پایتخت، دیدگاه مــردم درباره 
ون کافه هــا یک دســت نیســت. بــرای 
بعضی ها، این کافه های ســیار، بخشــی از 
دل خوشــی های کوچــک شــهری اند؛ 
نقطه هایی روشــن در دل تاریکی شــب. 
جوانــی که هر شــب به یکــی از ون ها در 
عباس آباد ســر می زند، بــه »هفت صبح« 
می گوید: »قهوه اینجا شاید بهترین نباشد 
ولی حس بودن کنار آدم ها، توی خیابون، 
آن  هــم وقتی همه جا تعطیل باشــد، چیز 
دیگری اســت«. زوجی که کنارِ ون کافه ای 
زیبا و قهوه ای رنگ در ولنجک روی جدول 
نشســته اند هم به خبرنگار مــا می گویند: 
»ایــن فضاها، جــای خلوت امنــی برای 
معاشرت شده اند؛ جایی بین شلوغی شهر 
و گرانی کافه های لوکس«. اما آن ســوتر، 

راننده ای بوق ممتــد می زنــد؛ ظاهراً در 
اعتراض به یک مشــتری کــه دوبله پارک 
کرده. زیر لب غر می زنــد و می گوید: »این 
خیابان قبلًا آرامش بیشــتری داشــت اما 
حالا به خاطر همین ون ها، پر از مشــتری 
و سروصدا شــده و ترافیک هم آرامش را از 

اهالی سلب کرده است«.

   مرز باریک سرزندگی و بی نظمی
شــاید مهم ترین کارکرد ون کافه ها، نقش آنها 
در ارتقای امنیت شبانه باشد. حضور پیوسته 
مشــتریان، نورپردازی ون ها، موسیقی ملایم 
و فعالیت اجتماعی در اطــراف این فضاها، به 
افزایش حس امنیت در محیط کمک می کند. 
خیابان های روشن و پررفت وآمد، احتمال بروز 
بزهکاری را کاهــش می دهد و فضایی »زنده و 
دیده شده« ایجاد می کند. این همان مفهومی 
ا ست که متخصصان شهرسازی آن را »حضور 
چشــم های ناظر در خیابان« می نامند؛ یعنی 
مردم، به جای دوربین هــا یا نیروهای امنیتی، 
خود ضامــن امنیــت در فضاهای شــهری 
می شــوند. با این  حال، تحقق این ظرفیت ها 
تنها زمانی ممکن است که فعالیت ون کافه ها 
در قالبی روشن، قانون مند و برنامه ریزی شده 
انجام شود. رهاشــدگی، بی نظمی و فقدان 
نظارت، به راحتــی فرصت هــا را به تهدید 
تبدیــل می کند. یــک ون کافــه می تواند 
به پاتوقی امــن و دل پذیر برای شــب های 
شهر بدل شــود یا بالعکس، به منبعی برای 
مزاحمت و بی نظمی و این کاملا وابســته به 

نوع مدیریت شهری است. 

   ورود شــهرداری به موضوع 
ون کافه ها 

نه تنهــا در تهــران، بلکه 
در بســیاری از شهرهای 
کشــور نیــز ون کافه ها 
با شــتابی نــه چندان 
قاعده منــد و منظــم 
در حال گســترش اند. 
رشــدی کــه در کنار 
جذابیت هــای ظاهری، 

سایه هایی از نگرانی را در 
حوزه هایی چون ســلامت 

عمومی، نظــم اجتماعی بر 
چهره شــهر بر جای گذاشــته 

اســت. همین گســترش 
بی سامان، مدیریت شهری 

را ناگزیــر کــرده تــا برای 
ساماندهی این پدیده، وارد 

عمل شــود و چارچوبی 
بــرای حضــور آن در 
عمومی  فضاهــای 

تعریف کند. 

شــهرداری تهران از ســال 1۳99 به طور 
جدی به دنبال ضابطه منــد کردن فعالیت 
ون کافه ها برآمده و با فعالیت های غیرمجاز 
برخورد کرد. از ســال 1400 شــهرداری 
طرح شناسنامه دار کردن و ساماندهی این 
کســب وکارها را آغاز کرد. طبق این طرح، 
ون کافه ها برای ادامه فعالیت موظف شدند 
از شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر 
تهران مجوز بگیرند و همچنین مجوزهای 
بهداشــتی لازم را از وزارت بهداشت اخذ 

کند.

   ساماندهی به شرط ثبت نام
الزام ثبت نام در »درگاه ملی مجوزها« یکی 
از شروط اصلی آغاز فعالیت ون کافه ها بود. 
در سال های گذشــته، بسیاری از صاحبان 
ون کافه های فاقد مجوز، هنگام بازدیدهای 
میدانی شهرداری با اخطارهایی برای توقف 
فعالیت یا الــزام به دریافت مجــوز روبه رو 
شــدند. حاصل این رونــد، دریافت مجوز 
رسمی توسط تنها بخشی از متقاضیان بود. 
به گفته »مجتبــی اقوامی پناه« مدیرعامل 
فعلی شرکت ســاماندهی صنایع و مشاغل 
شــهر، در حال حاضر حدود 600 ون کافه 
در سطح تهران فعال هستند اما تنها 50 تا 
۸0 مورد آنها موفق به اخذ مجوز شــده اند؛ 

آن هم با اعتبار سه ماهه.

او تاکیــد کرده کــه تهران تنهــا ظرفیت 
اســتقرار 500 ون کافه را دارد و فراتر رفتن 
از این تعــداد، می تواند موجب ســد معبر، 

ازدحام و اختلال در ترافیک شهری شود.
به گفتــه اقوامی پنــاه، شــهرداری هیچ 
مشــکلی با فعالیت قانونی ون کافه ها ندارد 
امــا تنهــا در صورتی که مجوزهــای لازم 
اخذ شــده باشــد. با این حال »سعید« که 
صاحب یک ون کافه در جمشــیدیه است، 
بــه »هفت صبح« می گویــد: »بیش از یک 
سال است که در اینجا همبرگر و ساندویچ 
می فروشــم. چند ماه قبل از شــهرداری 
آمدند و گفتند که باید مجوز داشته باشیم. 
دوندگی کردیم و مجوز گرفتیم. حالا ولی با 
وجود معتبر بودن مجوز، کافه مان را جمع 
کردند«. سری به عصبانیت تکان می دهد و 
ادامه می دهد: »شاید کمتر این موضوع به 
چشــم بیاید اما ما هم برای این کسب وکار 
هزینــه کردیم. ماشــین، تجهیزات داخل 
آن و اجــاره ای که به شــهرداری می دهیم 
همه برای ما هزینه اســت اما اجازه کار به 
ما نمی دهند. مدت هاســت اینجا فعالیت 

قانونی داشتیم و مشتری پیدا کردیم«.
»احمد« یکی دیگر از مالکان ون کافه های 
معــروف در غرب تهــران اســت. وی نیز 
تقریبــاً مشــکل ســعید را دارد. احمد در 
مورد چالش هــای این روزهــای کاری به 
»هفت صبح« می گوید: »بــا وجود این که 
مجوز برای همین محله داشــتیم اما دیگر 
اجازه فعالیــت در منطقــه را نمی دهند و 
می گویند بایــد به منطقــه 11 بروید! 
در حالی کــه آن منطقه شــب ها 
مشــتریان چشــم گیری ندارد 
و از محــل قبلی مــا خیلی 
دور اســت«. کاسب هایی 
که قرار بود پــس از اخذ 
شــهرداری،  مجــوز 
فعالیت قانونی داشــته 
و خودشان اشتغالزایی 

داشته باشند! 
مدیــران شــهرداری 
تاکید می کننــد که با 
ادامه فعالیــت ون کافه با 
رعایت ضوابط بهداشــتی، 
اماکــن و اصنــاف و پس از 
ثبت نــام در درگاه ملی مجوزها 
مشــکلی ندارنــد 

در حالی کــه ســازوکارهای مشــخصی 
برای کنترل و نظارت مربوط به بهداشــت 
و... ندارنــد و به نظــر می رســد در عمل 
 چیزی بیــش از یــک تشــریفات اداری 

نیست.

   حواسمان به ون کافه دارها باشد
ســلامت و کیفیت محصولات ون کافه ها، 
نظارت بر عملکرد آنهــا، جلوگیری از بروز 
مشــکلات ترافیکــی در محل اســتقرار و 
رعایت حقوق شــهروندان، همــه در کنار 
فرصت ظهــور کســب وکارهای جدید و 
نقش آن در اشــتغال زایی، پویایی جامعه 
و سرزندگی شــهر اهمیت دارد ولی نباید 
فراموش کرد که ورود برای ساماندهی باید 
در چارچوبی قانونی و بــا تعریف ضوابط و 
سازوکارهای تعریف شده باشــد؛ بنابراین 
برخــورد ســلیقه ای و جمــع آوری بدون 
پشــتوانه قانونی، صرفا نمایشی از مدیریت 
منضبط است و مســائل را به شکل واقعی 
حل نمی کنــد. باید بدانیم اگر قرار اســت 
ون کافه ها بخشی از شب های تهران باشند، 
باید بــرای آنها جا باز کرد، نــه فقط از نظر 
فیزیکی، بلکــه در ذهن مدیران شــهری. 
قانون لازم اســت امــا قانــون مبهم، فقط 

مانعی دیگر است.

شیما باقری  
             هفت صبح

فرصت هایی در دل تاریکی
ایده استفاده از ون، اتوبوس یا 

هر وسیله نقلیه برای فروش 
غذا، در ابتدا تلاشی برای 

ارائه خدمات سریع و ارزان به 
کارمندان و رهگذران بود اما 
به تدریج با استقبال عمومی 

و همراهی نوآوری در طراحی 
و خدمات، به یک سبک 

زندگی تبدیل شد که امروزه 
ظرفیت های زیادی دارد. در نگاه 
اول، ون کافه ها تنها خودروهایی 

هستند که نوشیدنی های 
گرم و خوراکی های ساده 

می فروشند اما واقعیت آن 
است که این پدیده نوظهور، 

در دل خود ظرفیت هایی دارد 
که اگر به درستی هدایت شود، 

می تواند در خدمت توسعه 
زیست شبانه، رونق اقتصادی 
و حتی ارتقای امنیت شهری 

قرار گیرد.

کته
ن

به قدمت چند قرن
جنبش فودتراک در آمریکا 

از گاری های خیابانی قرن 
۱۹ شروع شد و در دهه ۷۰ 

میلادی به سبک وسیا ق 
ون کافه های فعلی شکل 

گرفت و پس از بحران 
اقتصادی ۲۰۰۸ با استفاده 

از پلتفرم های آنلاین، به 
کسب وکاری محبوب و 

خلاقانه تبدیل شد. ون کافه ها 
امروز با بازاری چند میلیارد 

دلاری در آمریکا و تمرکز 
روی منوهای نوآورانه و 

تجربه محور شهری، الگویی 
جذاب برای توسعه کافه های 
سیار در ایران است. هرچند 

که فروش سیار غذا در 
ایران هم سابقه زیادی 

دارد اما تجربه »ون کافه« 
تجربه نسبتاً تازه ای است. 
ون کافه ها از حدود دو دهه 
قبل حدود سال های ۱۳۸۰ 

به صورت غیررسمی در 
خیابان های تهران حضور 

یافته اند اما قانون مند 
نبودند و چارچوب مشخصی 

نداشتند

کته
ن

»ون«هایی همپای اقتصاد
ون کافه ها الگوهای موفقی از 

کسب وکارهای کوچک و کم هزینه  محسوب 
می شوند. در شرایطی که راه اندازی یک کافه ثابت 

نیازمند سرمایه بالا، پرداخت اجاره و طی کردن فرایندهای 
اداری پیچیده است، ون کافه ها راهی ساده تر برای ورود 

جوانان به بازار کار فراهم کرده اند. بسیاری از صاحبان این 
ون ها با کمترین سرمایه اما با ایده های خلاق، کسب وکارهایی 

راه انداخته اند که نه  تنها برای خود اشتغال ایجاد کرده اند، 
بلکه زنجیره ای از فعالیت های وابسته مانند تأمین مواد 

اولیه، طراحی گرافیکی، خدمات تبلیغات و تولید 
محتوا را هم فعال کرده اند.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث
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  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- معادل فارسی سیلندر- بوییدن

2- اختراعی از انریکو فرمی- وسیله نقلیه 
همگانی

3-  دورگو- پایتخت دومینیکا- پرحرفی
4- حرف انتخاب- عکس- ابریشم

5- از پرندگان- دست عرب- بابا- خوشی 
و خرمی

6- مورد نیاز خمیر نان- فن شناوری در 
زیر آب- متحیر

7- بدنام- نشر کننده- سفید آذری- 
می دهند تا رسوا کنند

8- منزوی- روبات
9- ریشه- پنج ترکی- شایسته- بیماری 

قرن
10- شکلک- تن آسانی- ذات

11-  از حیوانات جنگلی- اشتباه-  واحد 
سطح- وجود دارد

12- آرزومند کسی شدن- ملیح- دندان 
ناپایدار

13- توقف موقت یا دائم اقدامات نظامی 
و جنگ میان دو یا چند طرف درگیری - 

سرما خوردگی- استر
موسیقی دان  سرکش-  و  یاغی   -14

ایتالیایی
15- یکی از رودهای غرب افغانستان- 

ارتفاع سنج

عمودي
 1-  نورشناسی- باران تند- بینی

2- آب ویرانگر عظیم- جزیره ای در 
اندونزی- تیره و کدر

3- هلاک شدن- جستجو- شفا طلبیدن
4- بارکش شهری- پارسای دیرنشین- 

لرزنده
5- اسب آذری- شکار- سیر و سیاحت- 

گندمگون
6- پادشاه عهد حضرت ابراهیم)ع(-  نماد 

لاغری!- شیوه- ضمیر سوم شخص مفرد
7- میوه پرزدار- از غارهای کرمانشاه-  

طایفه کریم خان
8- مقنعه  زنان- خانه محقر

9- اثری از هرمان ملویل- از مرکبات- 
مثل و شبیه

10- عدد ماه- طمع- قلب- کامل نمودن
11- کوره نان پزی- اسب چاپار- رقیب 

کارتونی تام!-  عریان
12-  محبوب ترین همسر خسرو پرویز 
شاهنشاه مقتدر ساسانی- شاه مغول- 

مقابل نسیه ای
13- جنگ و رزم- هیزم- زن شوهر مرده

14- بلندترین نقطه- مخترع زیردریایی 
- پادشاهی و فرمانروایی

15- از جنس فلزبادیه- جایز دانستن- 
بیان کردن 
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طبیعى و خسرانستایشمنضبط
معمولى  حقیقت  امر 

را مى نگرد
 تقسیم 
پرده نقاشى کننده

مستحکم و 
پابرجا
پسران

زدنى 
خودستا

خودکشى به 
سبک ژاپنى

از اعراب 
کلمه

ویتامین 
انعقادخون

بى آن فطیر  مایه حیات
است

آرزوها
کندن و 

گود کردن
از آزادگان

تاثیرگذاران 
صنعت 
اتومبیل

 اداره 
آتش نشانى

 مقابل 
گرسنگى

مطلع
نیزار

احدیت

جنس مذکر
 از ماه هاى 
سال میلادى

جذابیت

شما و من
 پیامبر

خوش سیما
 بانگ جانور 

درنده
آخرین عدد 

یک رقمى
 نوعى 

خالکوبى ابرو
آبکى طرز دیدن

 واحد سطح

شخصى که 
زن و فرزند 

دارد

 

         

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
استن
بدین
درهم
 دماغ
رئیس
مجوز
مناخ
نورد

5 حرفي :
ازلیت
افلاک
آکندن
تکویر

خاستن
سردار
فربهی
لااقل

متمرد

 ناموس
نینوا

واخان
ونانه

هشدار
6 حرفي :

 الاداغ
بایکال
دنباله

فکربکر

7 حرفي :
 بازیافت

کهنسالی

8 حرفي :
آکنده ساز
  فرهاد دوم

مانگانین
وسیله ساز

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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هشدار و نقدهای تند بهروز رهبری فر در گفت وگو با هفت صبح 

هاشمیان با چه سابقه ای
 سرمربی پرسپولیس شد؟

بهروز رهبری فر، پیشکسوت پرسپولیس، در واکنش به انتخاب وحید هاشمیان 
به عنوان سرمربی، آن را تصمیمی عجولانه و پرریسک می داند. او با تأکید بر 

شخصیت محترم و دانش فنی هاشمیان، معتقد است پرسپولیس جای آزمون و 
خطا نیست و باید با نظر جمعی متخصصان تصمیم گیری شود. رهبری فر همچنین 

انتقاداتی جدی به مدیریت باشگاه دارد و می گوید مشخص نیست چه کسی مسئول این انتخاب بوده است.

 آمدن وحیــد هاشــمیان را چطور 
می بینیــد؟ عــده ای امیدوارند و برخی 

می گویند ریسک است.
وحید برای من خیلی قابل احترام است. یکی 
از بهترین فوتبالیســت های کشور هم از نظر 
اخلاقی و هم از نظر فنی. ولی یکسری مسائل 
پیش می آید که ما این پتانســیل هایی را که 
داریم مثل وحید هاشمیان، یا اگر دورتر برویم 
افشین پیروانی و حمید استیلی، به چه راحتی 
اینها را از دســت دادیم. فکــر می کنم وحید 
هاشــمیان چند ســال آینده یکی از بهترین 
مربی های کشورمان می شود ولی به نظر من 
در این مقطع باشگاه پرسپولیس اشتباه کرد. 
هر چند   باشگاه پرسپولیس جالب است که ما 
با هر کدام شــان صحبت می کنیم، هیچ کس 
انتخــاب و آوردن وحید هاشــمیان را گردن 
نمی گیرد. این برای من خیلی جالب تر از آمدن 
وحید هاشمیان اســت؛ چون من شنیدم که 
آقای درویش می گوید من خبر ندارم، استیلی 
به عنوان مشــاور می گوید من خبــر ندارم، 
بادامکی می گوید من خبر ندارم! هیچ کس خبر 
ندارد. نمی دانم چطوری آقای هاشمیان آمده؟  
خیلی جالب اســت که روی چــه رزومه ای، 
روی چه برداشــتی، چه کسانی نشستند و به 
این نتیجه رسیدند که وحید می تواند در این 
مقطع کمک کنــد.   ببینید  وقتی   می خواهیم 
یک مربی ایرانــی که تا حالا ســرمربیگری 
نکرده بیاوریم، باید به یک نتیجه ای رســیده 
باشــیم؛ در یک جمعی، چهار تــا نمی گویم 
پیشکســوت؛ ولی چهار تا آدم فنی، چهار تا 
حالا کسانی که می توانند نظر بدهند باشند و 
به نتیجه برسند که وحید هاشمیان را بیاوریم  
که در پرســپولیس قربانش بــروم هیچ کس 
این را گردن نمی گیرد. من جای وحید بودم 
هیچ موقع این پیشــنهاد را قبول نمی کردم؛ 
البته مربیگری در پرســپولیس و اســتقلال 

وسوسه انگیز اســت و هر آدمی دوست دارد 
مربیگری کند ولی وحید هاشمیان به نظر من 
عجله کرد. شما می دانید صبر و تحمل هوادار 
پرســپولیس یک بازی، دو بازی اســت. حالا 
امیدوارم که بازی های اول قرعه پرسپولیس 
خوب باشد. حداقل وحید هفته اول در آرامش 
باشد و بلایی که ســر حمید استیلی و افشین 
پیروانی و افراد دیگر آمد امیدوارم ســر وحید 
نیاید. چون وحید با تلاشی که دارد می کند و 
من می دانم چقدر مطالعه می کند، یک زمانی 
می تواند بهترین مربی کشــور ما باشد؛ حتی 
می تواند به تیم ملی کمک کند ولی به نظرم در 
این مقطع آوردن     وحید هاشمیان خیلی زود 
بود.   نمی دانم که چه کســی   این نظر را داده. 
من خیلی برایم جالب است بدانم به عنوان یک 
هوادار که چه کسی وحید هاشمیان را آورده. 

 در این مدت با اینکه اول از همه صحبت 
رفتن آقــای درویش بود ولــی مدیران 
مختلفی از پرســپولیس رفتند و آقای 

درویش همچنان مانده.
جالب اســت. نمی دانم آقــای درویش درباره 
هواداران و آدم های داخــل فوتبال   چه فکری 
کرده و آنها را چه حساب کرده! آقای درویش 
این اســتعفایی که شــما می دهید، اصلا نوع 
استعفای تان معلوم است که صوری است و فقط 
می خواهید جو را آرام کنید. بعد یک نکته؛ همه 
شما وقتی به پرســپولیس می آیید، می گویید 
ما به خاطر هوادارهــا آمدیم و می خواهیم دل 
هوادارها را شــاد کنیم و ما تــلاش می کنیم 
هواداران خوشحال  شوند. این شعارهایی است 
که همــه می دهند.  خب آقــای درویش! الان 
هوادار دو سال است شما را نمی خواهد. دیگر 
چه جوری بیایند به تو ناسزا بگویند؟ چطوری 
بیایند جلو در باشگاه تحصن کنند؟ چطوری 
در استادیوم آزادی »حیا کن رها کن« بگویند؟   

الان هواداران حرف دلشان 
این است که شــما نباشید. پس 

اینقدر سنگ هوادار را به سینه نزنید. حالا شما 
خارج از بعد ورزش که من می دانم از یک ارگان 
دیگر، از یک ســازمان دیگر، یک وزارت دیگر 
ساپورت می شوی که در پرســپولیس باشی، 
خب بیا بگو که آقا تا زمانــی که این وزارتخانه 
خواســته من باشم، هســتم. اینقدر هم الکی 
نیایید بگویید که نمی دانم مــرا نخواهید من 
می روم و من ســربازم و از این شــعارهایی که 
اینقدر در گوش ما پر شــده کــه دیالوگ های 
تکراری است. بگو من صندلی را ول نمی کنم  ؛ 
دارم خوب کاسبی می کنم. درِ باشگاه را که باز 

می کنید ۵۰ تا دلال می ریزد بیرون.

 زمانی خیلی صحبت از حمایت آقای 
پروین بود. شما فکر می  کنید او در ماندن 

درویش نقش دارد؟
اگر این هم باشــد باز اشــتباه است. 

مگر می شــود یک تیــم فوتبال، 
یک باشــگاهی که این همه 

هــوادار دار د و این همه 
احساســات پشتش 

هست، به خاطر 
مثلا رفاقت 

دو نفر،   هوادار نادیده گرفته شود؟ 
درست است که علی پروین با درویش رفاقت 
دارد ولی من فکر نمی کنم ارگان های بالاتر 
بیایند مثلا به حرف یــا حمایت پروین برای 

نگه داشتن درویش گوش بدهند.
ولی من الان جدیداً خبر دارم به خاطر 
اتفاقاتی هم که افتاده،   حالا نمی دانم 
حرف گوش نکردن آقای درویش یا 
چه موضوعــی، الان چند ماهی هم 
هست که میانه شــان شکراب شده. 
ولی حتی اصلا رفاقت هم داشــته 
باشــند، علی پروین فکر نمی کنم 
اینقدر توان و زور داشــته باشد که 
مثلا بخواهد از قدرتش استفاده کند 
که آقای درویــش را نگه دارد. 
باشگاه پرسپولیس باید خیلی 
ضعیف باشــد که علی پروین 
بخواهد برایش مربی و بازیکن 
بیاورد. اگر اینجوری باشد که 
فاتحه باشــگاه خوانده است 
که یک نفر از بیرون بخواهد 
دخالت کنــد. همــان هوادار 
متمول که می گفتند خیلی پولدار است، شما 
دیدید چقدر حرف و سخن درباره اش درآمده 

و هنوز هم هست. 

 درباره شخصیت وحید هاشمیان؛ به 
نظر شما طوری هست که کسی بتواند از 
بیرون  روی او نفوذ داشته باشد و چیزی را 

به او تحمیل کند؟
من چــون فوتبالی و در اردوهــای تیم ملی 
خیلی با هم بودیــم، می دانم که بچه خیلی 
آرام و مظلومــی اســت که من همیشــه 
می گفتم   وحید نمی تواند مربی شود. چون 
شــما می دانید مخصوصاً در کشور ما اولین 
و آخرین چیزی که یک مربی باید داشــته 
باشــد، حالا بحث فنــی را کنــار بگذاریم، 
مدیریت است و اینکه بتواند تیم داری کند. 

ایرانی هــا هیچ موقــع نمی توانند حرفه ای 
باشند، حرفه ای فکر   و حرفه ای رفتار کنند. 
من چون خودم فوتبالیستم این را می گویم. 
الان شــما شــب ها اگر به فرحزاد و دربند 
بروید، نصف فوتبالیست های ما آنجا دارند 
قلیان می کشــند چــون حرفه ای فکر 

نمی کنند.
  من از نظر شخصیتی می گویم 
که بعید می دانــم بتواند به 
عنوان نفــر اول یک تیم 
موفــق باشــد چون 
آدمــی اســت که 
حالــت  کمــی 
خجالتی دارد، 
مظلوم اســت 
و یــک مقدار 

بیش از اندازه با ادب اســت! که فوتبال ما با 
ادب برنمی دارد. اشــتباهی که جلال طالبی 
ســال های پیش کرد. جــلال طالبی دانش 
فوتبالی اش خوب بود، خودش فوتبالیســت 
قدیم بوده ولی چون خیلی با ادب و با تربیت 
بود، هیــچ موقع نمی توانســت مربی موفق 
باشــد و دیدید که بهترین تیم ملی تاریخ را 
هم از بین برد. وحید هاشمیان هم من از نظر 
خصوصیاتی می گویم چون خیلی آدم با ادب 
و با تربیتی است و بیشتر حرفه مربیگری اش 
را توی آلمــان گذرانده و خــب آلمانی ها را 
نمی توانیم از نظر حرفه ای و فنی با ایرانی ها 
مقایســه کنیم ، به خاطر همین   فکر می کنم 

وحید کارش سخت است.

  فکر کنم به جز خود هاشمیان، حتی بقیه 
کادر پرسپولیس هم خیلی آرام هستند.

مــن امیرحســین پیروانی و کســانی  را که 
می گویم، از نظر شــخصیتی برای من خیلی 
قابل احترامند ولی ما یکی لنگه خود آقا وحید 
آوردیم. به نظر من از نظر آرام بودن و با ادب 
و با تربیت بودن عین خود آقا وحید اســت. 
به خدا فوتبال ایران ســوای همه دنیاست. 
آقاجان، بهروز جان و بهروز عزیزم برنمی دارد. 
من به جلال طالبی گفتم آقا جلال بچه ها را 
با جان و عزیزم صدا نکن ما ایرانی ها جنبه  اش 
را نداریم؛ سوارت میشیم ها! دیدید که همان 
هم شد. علی پروین اگر موفق بود، رفتارش را 
همه می دانیم. امیر قلعه نویی اگر موفق بود در 
دوران گذشــته، فقط به خاطر مدیریتی بود 
که داشت. امیر قلعه نویی و علی پروین زمان 
تمرین توی سایه می نشســتند همین. تیم 
تمرین می کرد و نتیجه هم می گرفتند. فقط 

به خاطر اینکه مدیریت داشتند.
مجید جلالــی از نظر فنــی و آنالیز   مطمئن 
باشــید یکی از نابغه های فوتبال ماست ولی 
چون معلم بود، هیچ موقع نمی توانست موفق 
باشد.   سالی   که با پاس قهرمان شد و من هم 
بودم، بالاخره تیم مان یک تیم خیلی خوبی 
بود. ولی اینجور آدم هایی که خیلی با تربیت 
و با ادبند، به درد نفر اول یک تیم نمی خورند 
و بهتر اســت یک کمکی بیاورند که حداقل 
بتواند از نظر داد و بیداد کمک شان کند چون 
فوتبال ایران اگر درون آن داد و بیداد نباشد، 

به خدا به نتیجه نمی رسد. حالا می بینیم.

   یک ســوال دیگر به عنوان هوادار از 
باشگاه پرســپولیس دارم؛ شما چطور  به 
  عنوان دســتیار  به امیر حسین پیروانی 
رســیدید ؟ می گویند آقای هاشــمیان 
گذاشــته. من نمی دانم هاشمیان که در 

فوتبال ایران نبوده.
این را هم بگویم. ببینید بعضی آدم ها بودند 
که در جنگ اخیر وطن فروشــی   و عده ای را 

شهید کردند. در باشگاه پرسپولیس هم شما 
اگر خیانت بکنید، مثل آنهایید چون پشــت 

پرسپولیس ۴۰ میلیون قلب می تپد.
یعنی با احساســات مردم نباید بازی کنیم. 
چون آقای پیروانی برادرش آنجا باید حمایت 
کند که بیاید. یا حمید اســتیلی چون رضا 
شاهرودی رفیقش اســت، باید بیاید. ببین 
اینها را من واقعاً مطمئنم که دارم می گویم. 
شنیدید که می گویند یک سفره ای هست و 
همه دورش می نشینند؟ باشگاه پرسپولیس با 

درویش دارد این رویه را ادامه می دهد.

 موضوع هاشــمیان کمی شبیه   مجتبی 
جباری و استقلال بود که برعکس نظر خود 
مجتبی، مدیر باشگاه معتقد بود سرمربیگری 

استقلال برای جباری زود است.
فوتبال ورزشــی اســت که نه از پیش بازنده 
هستید و از پیش برنده. اتفاقاتی در آن می افتد 
که نمی توان باور کرد.   در مورد مجتبی جباری 
چون باشگاه رقیب مان است نمی توانم دخالت 
کنم ولی به نظر من باشــگاه استقلال درست 
تصمیم گرفت.  تجربه، حرف اول و آخر را در 
فوتبال و مخصوصا  مربیگری می زند. ببینید 
مارادونا با آن عظمت نتوانســت در مربیگری 
موفق باشــد. الان بحث وحید هاشمیان هم 
دارم می گویــم وحید چهار ســال آینده اگر 
پله پله بالا بیاید، از کمک مربی، بعد یک تیم 
لیگ برتری سطح پایین تر بگیرد و بعد برسد 
به پرســپولیس، مطمئنا موفق می شود ولی 
نه الان که رزومه ســرمربیگری ندارد. آن هم 
پرسپولیس که این همه حاشــیه و این همه 
هوادار دارد! شما فرقی ندارد وحید هاشمیان 
باشید، افشین پیروانی، بهروز رهبری فر باشید 
یا علی پروین باشید. علی پروین برای این تیم 
۴۰ سال قهرمانی آورد شما دیدید دو تا بازی 
نتیجه نگرفت در استادیوم آزادی چه اتفاقی 
افتاد. هواداران پرسپولیس برد می خواهند و 
برایشان اسم مهم نیست، بلکه تیم مهم است. 
و ما حیف است که این سرمایه های مان را به 
این راحتی به خاطر ندانــم کاری مدیریت یا 

رفیق بازی بسوزانیم.

 یک مثال نقض حرف شــما در گذشته   
نزدیک، فرهاد مجیدی بوده که در اولین 
تجربه سرمربیگری با استقلال موفق شد. 

فکر می کنید این یک تصادف بوده؟
ببینید گفتم فوتبال اینطوری اســت. شــاید 
اصلا شروع فصل نقض صحبت های من باشد 
و وحید از همان روز اول تا روز آخر موفق باشد 
طوری که من بگویم کاش کمی صبر کرده بودم 
برای حرف زدن. بله وحید باید از یک جا شروع 
کند، ولی نه از پرســپولیس. مثلا فرهاد موفق 
شد و خیلی خوب است. ولی اگر موفق نمی شد 

چه اتفاقی برای فرهاد می افتاد؟

  علی‌عشق‌آبادی
             هفت صبح
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  طرح: کیوان وارثی

عصبانی بود و برافروخته گفتم: چی شده؟ با مادر بچه ها حرفت شده ؟
گفت : نه

گفتم: با بقال و قصاب و میوه فروش بگو مگو داشتی؟
گفت : نه.

گفتم : پس چه مرگت است؟!
گفت : مگرچند وقت پیش وزیر نیرو اعلام نکرده بود »در ماه گذشته موفق به 

تولید برق در سطح بسیار بالایی شده ایم؟!« 
گفتم: چرا ایشان چنین فرمایشی فرموده اند. 

گفت: پس این قطع برق ها و این جدول های خاموشی چیست که در روزنامه ها 
چاپ می شود !

گفتم : منظور جناب وزیر حتما تولید برق در سطح بسیار بالا برقی است که از 
دیدن قبض های تصاعدی آب و برق و تلفن و عوارض نوسازی و غیره و غیره 

همشهریان خوش حساب از چشم و کله شان می پرد !!

تولید برق در سطح بالا !
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  طراحان و آثار ماندگار

مریم برادران      
             هفت صبح

فرانــک میســون رابینســون، تاجــر و طــراح تبلیغــات 
ــکل گیری  ــدی در ش ــی کلی ــم، نقش ــرن نوزده ــی ق آمریکای
یکــی از ماندگارتریــن برندهــای جهــان یعنــی کوکاکــولا ایفــا 
ــام ایــن نوشــیدنی را انتخــاب کــرد، بلکــه  ــه تنهــا ن کــرد. او ن
لوگــوی مشــهور آن را نیــز طراحــی کــرد؛ لوگویــی کــه بیــش 
از یــک قــرن اســت همچنــان به عنــوان نمــادی جهانــی 

ــود. ــناخته می ش ش
ــازه وارد  ــولا ت ــه کوکاک ــی ک ــال ۱۸۸۶، زمان ــون در س رابینس
بازار شــده بود، بــه عنوان حســابدار و مشــاور تبلیغاتی شــرکت 
ــام »Coca-Cola« و طراحی  ــا انتخاب ن فعالیت می کرد. او ب
ــق کــرد  ــری خل ــو، اث ــرم لوگ خــط شکســته و منحنی هــای ن
ــی  ــن تایپوگراف ــود. ای ــز ب ــال متمای ــن ح ــاده و در عی ــه س ک

خــاص و بــه یادماندنــی، الهام گرفتــه از خوشنویســی 
ــل  ــب منتق ــه مخاط ــاد را ب ــت و اعتم ــس اصال ــی، ح انگلیس
می کــرد. یکــی از نــکات برجســته طراحــی رابینســون، 
حفــظ تعــادل میــان زیبایــی و خوانایــی بــود. لوگــوی 
ــود و  ــخیص ب ــل تش ــی قاب ــه راحت ــه ب ــود ک ــه ای ب ــه گون او ب
ــه  ــت ک ــت نویس داش ــری دس ــت و ظاه ــال ظراف ــن ح در عی
باعــث می شــد برنــد کوکاکــولا احســاس نزدیکــی و صمیمیت 
ــر ثبــات  ایجــاد کنــد. رابینســون همچنیــن تأکیــد زیــادی ب
ــول  ــولا در ط ــوی کوکاک ــه لوگ ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــد داش برن
بیش از یک قرن تغییرات بســیار کمی را تجربه کرده اســت. این 
پایــداری در طراحــی، بــه تقویــت هویــت بصــری برنــد و ایجاد 
ــت. ــرده اس ــک ک ــدگان کم ــا مصرف کنن ــی ب ــاط عاطف ارتب
ــوآوری، ســادگی و  ــا ترکیــب ن ــک میســون رابینســون ب فران
ــان  ــرای طراحــان و بازاریاب ــی ب اســتراتژی در طراحــی، الگوی
ــه ای از  ــوی او نمون ــد. لوگ ــم ش ــت و یک ــتم و بیس ــرن بیس ق
ــام  ــک ن ــد ی ــه می توان ــت ک ــک اس ــی گرافی ــدرت طراح ق
ــل  ــدنی تبدی ــی و فراموش نش ــد جهان ــک برن ــه ی ــاده را ب س

ــد. کن
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او عــادت داشــت هــر روز صبــح همزمــان بــا بیــرون رفتنــم از 
ــطل و  ــک س ــه ی ــد. همیش ــارو کن ــع را آب و ج ــاختمان، مجتم س
جــارو بــه همــراه چندیــن پــاک کننــده بــا خــود جــا بــه جــا می کــرد 
تــا دســتش بــاز باشــد حســابی ســنگ تمــام بگــذارد. زمیــن را جــارو 
ــه گاه  ــرد و گ ــاک می ک ــه ها را پ ــید؛ شیش ــی می کش ــه را ت ــی زد؛ پل م
اگــر لازم بــود باغچــه را هــرس می کــرد. او در واقــع نگهبان ســاختمان 
ــی داد  ــح م ــا ترجی ــت ام ــی داش ــم وظایف ــا ه ــود و آن ج ــاور ب مج
صبح هــا بــرای نظافــت ســاختمان مــا ســحر خیــز تــر از همــه باشــد تا 

ــد. ــت کن ــری دریاف ــزد مختص ــل م در مقاب
وقتــی عصرهــا از کار برمی گشــتم هــر بــار یــک ســمت کوچــه 
ــر  ــار دیگ ــی زد؛ ب ــگ م ــاختمانی را رن ــار در س ــک ب ــود. ی ــغول ب مش
باغچه هــای مقابــل ســاختمان را گل کاری می کــرد. خریــد 
ــر   و   روی  ــه س ــتی ب ــا دس ــی داد ی ــام م ــاده را انج ــایه از کار افت همس
ماشــین ها می کشــید. حتــی گــه گاه بنــد قــلاده در دســت می گرفت و 
حیــوان خانگــی همســایه را می چرخانــد. تقریبــا اهل کوچه هــرکاری 

ــد. ــراغ او را می گرفتن ــتند س داش
او عمومــا ســاکت بــود و بــه زمیــن خیــره بــود. بــه یــاد نــدارم کلامــی 
جز ســلام میانمان رد و بدل شــده باشــد. او انــگار که حنجــره ای در گلو 
نداشــته باشــد همیشــه ســاکت بود، جز وقتــی کــه از او می خواســتند.

ــر ســوم شــخص مفــرد مثــل »اون«،  ــا اســم ضمای اهــل کوچــه او را ب
ــناختند.  ــرده« می ش ــا »اون م ــون« ی »هم

ــهرتش در  ــه و ش ــه کوچ ــه گل ــه ب ــش در گل ــم عملگی ــه رغ ــا ب گوی
ــرای  ــت. ب ــرده« نمی رف ــر از »اون م ــش فرات ــل، هویت ــل مح ــن اه بی
کوچــک و بــزرگ هــم فــرق نداشــت؛ واژه »مــرده« لفــظ زبــان 
ــن ســاله اش  ــات چندی ــه رغــم خدم ــگار اهــل محــل ب ــود. ان همــه ب
ــد. او  ــایی کن ــک عضــو شناس ــوان ی ــه عن نمی خواســت هویتــش را ب

ــود. ــا نب از م
ــه  ــک؛ همیش ــا کوچ ــد ی ــزرگ باش ــش ب ــرد مقابل ــت ف ــی نداش فرق
عقب تــر از دیگــران راه می رفــت. بــه گمانــم خــودش هــم بــاور 

داشت.
ــود  ــال شــده ب ــاه اهــل و عی ــی کــه پن  ســرآخر یــک روز عصــر در حال
ــت  ــد می رف ــان بای ــک فرم ــق ی ــی رود. او طب ــه دارد م ــش ک دیدم
ــگی اش آرام و  ــبک همیش ــه س ــود. او ب ــا نب ــرای اینج ــا ب ــه گوی چراک

ــگار کــه اصــلا وجــود نداشــت. بی صــدا رفــت؛ ان

او از ما نبود؟!
  دست نوشته های هشت شب

آیدا زمانی 
             هفت صبح

ــر ۱۳۲۳ تهــران –  ــث )۷ تی ــی | ســهراب شــهید ثال ــوان وارث کی
۱۰ تیــر ۱۳۷۷ شــیکاگو، ایلینوی(کارگــردان، فیلم نامه نویــس، 
ــی  ــردان مطــرح ایران ــن کارگ ــود. ای ــر ســینما ب مترجــم و تدوین گ
بــه عنــوان یکــی از آغازگــران مــوج نــوی ســینمای ایــران شــناخته 
ــرو  ــینماگران پیش ــون س ــوِ کان ــی عض ــدت کوتاه ــود. او م می ش
ــی  ــی واقع ــبیه زندگ ــد و ش ــب کن ــش اغل ــم فیلم های ــود و ریت ب
اســت. برخــی از مهم تریــن آثــار او بــا نام هــای یــک اتفــاق 
ســاده )۱۳۵۲(، طبیعــت بی جــان )۱۳۵۳( و در غربــت )۱۳۵۴( 
ــیار  ــهیدثالث بس ــده اند. ش ــی ش ــر بین الملل ــز معتب ــده جوای برن

ــود. ــل ب ــس بونوئ ــوف و لوئی ــوان چخ ــار آنت ــتدار آث دوس
ــط در  ــواده متوس ــک خان ــر ۱۳۲۳ در ی ــث ۷ تی ــهید ثال ــهراب ش س
ــن  ــه مقصــد وی ــران را ب ــال ۱۳۴۲ ای ــد. او در س ــا آم ــه دنی ــران ب ته
ــه  ــرد و در مدرس ــرک ک ــینما ت ــته س ــل در رش ــور تحصی ــه منظ ب
کارگردانــی و بازیگــری پروفســور کــراوس ویــن مشــغول بــه 
ــانه های  ــخیص نش ــت تش ــه عل ــلات او ب ــا تحصی ــد، ام ــل ش تحصی
ــس  ــه پاری ــان او ب ــه درم ــد. در میان ــع ش ــل در وی قط ــاری س بیم
ــرواتوار  ــه کنس ــود را در مدرس ــینمایی خ ــلات س ــا تحصی ــت ت رف
مســتقل ســینمای فرانســه ادامــه دهــد. وی ســال ۱۳۴۷ بــه 
ــد.  ــه کار ش ــغول ب ــر مش ــگ و هن ــت و در وزارت فرهن ــران بازگش ای
او در ایــن دوران چنــد فیلــم مســتند بــا موضــوع رقص هــای 
ــث در  ــهید ثال ــاخت. ش ــران س ــف ای ــوام مختل ــان اق ــی در می محل
ــاده )۱۳۵۲( و  ــاق س ــک اتف ــم ی ــران دو فیل ــش در ای دوران اقامت
ــگاه  ــل ن ــه دلی ــر دو ب ــه ه ــاخت ک ــان )۱۳۵۳( را س ــت بی ج طبیع
ــه  ــوآور و تجربه گرایان ــینمایی ن ــی و ســبک س ــه اجتماع واقع گرایان
ــل  ــن در اوای ــدند. وی همچنی ــی ش ــر بین الملل ــز معتب ــده جوای برن
ــرایط  ــورد ش ــاه در م ــتند کوت ــن مس ــی، چندی ــاه شمس ــه  پنج ده
ــادی  ــن انتق ــه مضامی ــاخت ک ــران س ــر در ای ــه کارگ ــوار طبق ناگ

ــد و در  ــوش نیام ــت خ ــئولانِ وق ــذاق مس ــه م ــا ب ــان در آنه پنه
ــم  ــاخت فیل ــران س ــد. او در ای ــور ش ــرک کش ــه ت ــور ب ــت مجب نهای
ــد حــدود نیمــی از کار،  ــد از تولی ــه بع ــود ک ــد زده ب ــه را کلی قرنطین

ــد. ــه کاره مان ــاخت آن نیم ــد و س ــف ش ــم توقی فیل
بــا اقامــت در آلمــان از ســال ۱۳۵۳ وی شــروع بــه ســاخت 
فیلم هــای بلنــد داســتانی و مســتندهایی بــرای رســانه های 
ــی  ــهرت بین الملل ــرای وی ش ــا ب ــن فیلم ه ــه ای ــرد ک ــی ک آلمان

بیشــتری بــه ارمغــان آورد.
شــهید ثالــث فیلم هــای »در غربــت« )۱۳۵۴(، »زمــان بلــوغ« 
)۱۳۵۵(، »آخریــن تابســتان گرابــه« )۱۳۵۹(، »یــک زندگــی، 
در  را   … و  )۱۹۸۳میــلادی(  »اتوپیــا«   ،)۱۳۶۰( چخــوف« 
ــت  ــل اقام ــرت مح ــاخت. اداره مهاج ــان س ــش در آلم ــان اقامت زم
او در آلمــان چنــد بــار خواســت او را از آلمــان اخــراج کنــد و در 
ــن  ــت جایگزی ــازه اقام ــن »اج ــا مت ــد ب ــری زدن ــه اش مه گذرنام

اجــازه کار نیســت«. شــهیدثالث دلگیــر شــد و از آلمــان بــه 
ــش  ــش از مرگ ــال پی ــد س ــرد. وی چن ــکان ک ــل م ــلواکی نق چکس
ــکا رفــت و در شــیکاگو، ایلینــوی اقامــت کــرد و از آن پــس  ــه آمری ب
ــزی  ــر خونری ــر اث ــرِ ۱۳۷۷ ب ــازد. او در ۱۰ تی ــی بس ــت فیلم نتوانس
ــرطان روده  ــردن س ــود ک ــد و ع ــادن کب ــت از کار افت ــه عل ــدید ب ش
ــت. ــیکاگو درگذش ــه( در ش ــاب یادنام ــش در کت ــل از عموی ــه نق )ب
در ســال ۱۳۹۵ فیلــم مســتند پرتــره ای بــا عنــوان »ســفر 
ــهیدثالث  ــهراب ش ــی و کار س ــی از زندگ ــاره مقطع ــهراب« درب س
بــه کارگردانــی امیــد عبدالهــی ســاخته شــد و در ایــن فیلــم بــرای 
ــده ای از  ــده نش ــای دی ــی و عکس ه ــر ویدئوی ــار تصاوی ــتین ب نخس

ــد. ــش درآم ــه نمای ــهیدثالث ب ــهراب ش س
همچنیــن در ســال ۱۳۹۶، مســتند »ســتاره دنبالــه دار« بــه 
ــازی  ــی و فیلم س ــاره دوره زندگ ــا درب ــود بهرازنی ــی محم کارگردان

ــد. ــاخته ش ــان س ــهیدثالث در آلم ش

آرام، شبیه به زندگی واقعی
  هنرمندان شگفت انگیز

فرانک میسون رابینسون؛ 
مرد لوگوی جاودانه کوکاکولا

ــی  ــادان، پنجره های ــی فه ــزد، حوال ــورده ی ی ــای خاک خ در کوچه ه
ــا،  ــت آن ه ــی. پش ــای چوب ــی و قاب ه ــه های رنگ ــا شیش ــت ب هس
ــمی  ــخ ابریش ــا ن ــور را ب ــه ن ــد ک ــته بودن ــی نشس روزگاری زن های
ــاب. ــخ، ردّی از آفت ــر ن ــود، و ه ــی ب ــوک، دعای ــر ک ــد؛ ه می دوختن

ــده باشــد  ــردی مان ــا، شــاید فقــط در حافظــه پیرم یکــی از آن زن ه
ــادرش پیراهــن  ــد. می گفــت م ــو زندگــی می کن کــه حــالا در تورنت
ــه  ــته ب ــینه ای آراس ــا روســری گل دار و س ــید، ب ــن داری می پوش چی
ــه فقــط نقــش، کــه راز  ــرواز. ن نقــش خورشــید، ســرو، و مرغــی در پ

ــردن. ــرای فراموش نک ــی ب ــذ، نقوش ــی بی کاغ ــد؛ دعاهای بودن
ــدن.  ــرای مان ــود ب ــی ب ــود؛ آداب ــر نب ــک هن ــط ی ــتی دوزی فق زرتش
زبانــی بی صــدا کــه زن هــای آییــن، آن را در دل رنگ هــا و 
ــوک، قصــه ای از ایســتادگی،  ــر ک ــا ه ــد. ب ــان می کردن ــا پنه طرح ه
ــان  ــد. از هم ــه می ش ــده دوخت ــرای آین ــی ب ــته و نیت ــوری از گذش ن

ــا  ــت، ب ــتی« می بس ــتی »کُس ــر زرتش ــی دخت ــالگی، وقت دوازده س
ــه  ــوزن را ب ــی داد، س ــان م ــاک و ن ــوی خ ــه ب ــت هایی ک ــان دس هم
ــت  ــا نی ــخ را ب ــر ن ــه »ه ــی داد ک ــادش م ــادر ی ــت. م دســت می گرف

ــت«. ــا نیس ــی بی معن ــچ نقش ــی«، و »هی بزن
ــی. و  ــنایی اهورای ــید«، روش ــتادگی. »خورش ــی ایس ــرو« یعن »س
ــه  ــی ک ــد؛ بی نام های ــه رفته ان ــانی ک ــرای کس ــرواز«، ب ــرغ در پ »م
ــد،  ــتی دوزی می کردن ــه زرتش ــی ک ــد. زنان ــن مانده ان ــط در آیی فق
فقــط هنرمنــد نبودنــد؛ نگهبانــان خامــوش یــک فرهنــگ 
ــخ،  ــا ن ــتند. ب ــخ می نوش ــوزن، تاری ــا س ــا ب ــد. آن ه ــاله بودن هزارس

می کردنــد. مقاومــت 
ــازه ای شــنید: ماشــین،  ــزد صــدای ت امــا دهــه  ۱۳۳۰ کــه رســید، ی
رادیــو، مدرســه، دانشــگاه، ســفر. دخترهــا دیگــر پیراهــن 
ــل  ــفید دانت ــاس س ــان لب ــتند؛ دلش ــده نمی خواس سوزن دوزی ش
می خواســت و آینه شــمعدان مــدرن. و آن ســفره  آتشــدان، آرام 
ــتی ها،  ــد. زرتش ــروع ش ــا ش ــد کوچ ه ــد. و بع ــع ش ــا جم از خانه ه
یکی یکــی بارشــان را بســتند؛ از یــزد و کرمــان بــه تهــران، و از 

ــه ای از  ــرت، تک ــر هج ــا ه ــورن. ب ــیدنی، ملب ــوور، س ــه ونک ــا ب آن ج
آن نخ هــا جــا مانــد.

ــد  ــوز می دانن ــه هن ــد ک ــالخورده مانده ان ــد زن س ــط چن ــالا فق ح
چطــور خورشــید را بدوزنــد. شــاید اگــر ســری بــه مــوزه 
مردم شناســی بزنــی، تکــه ای از ایــن هنــر را پشــت ویتریــن 
ــره  ــا آن خاط ــی ب ــدش. کس ــی نمی پوش ــر کس ــی دیگ ــی، ول ببین
نمی ســازد. آن مرغــی کــه پــرواز می کــرد، حــالا بال هایــش را 
ــازار  ــت ب ــوش، پش ــره ای خام ــی در حج ــه، گاه ــا این هم ــته. ب بس
ــمی  ــخ ابریش ــرزان. ن ــت هایی ل ــا دس ــته ب ــی نشس ــزد، زن ــنتی ی س
ــادرش،  ــادرانِ م ــل م ــاره، مث ــد و دوب ــتانش می پیچ ــان انگش را می
ــوی  ــوه ای در آن س ــرای ن ــاید ب ــی دوزد. ش ــک م ــیدی کوچ خورش
ــن  ــی روی دام ــور طلای ــن ن ــد ای ــوز نمی دان ــه هن ــوه ای ک ــا. ن دنی

مادربــزرگ، چــه می گویــد.
ــد و  ــاز می کن ــیدنی ب ــی را در س ــی چمدان ــک روز، وقت ــاید ی ــا ش ام
ــن  ــش روش ــزی در دل ــد، چی ــا می بین ــان لباس ه ــن را می آن دام
ــود؛  ــاز ش ــاره آغ ــا دوب ــتی دوزی همین ج ــر زرتش ــاید هن ــود. ش ش
ــمی را از  ــخ ابریش ــه روزی، ن ــوه ای ک ــه در دل ن ــا، ک ــه در موزه ه ن

ــد. ــوک می زن ــاره ک ــی آورد و آرام، دوب ــرون م ــه بی صندوقچ

زرتشتی دوزی؛ قصه ای از نخ، نور و فراموشی
  یادداشت

نگار حسینی 
             هفت صبح
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